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اشاره 5 

انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57، به تشکیل نظام جمهوری اسلامی و 
برآورده شدن آرزوی هزاروچندصد سالة مسلمانان مؤمن و مخلص منجر 
شد. مؤمنان راستین، به رسیدن دوبارة اسلام به متعالی‌ترین قلل عزت و مجد 
عالم امیدوار شدند. بعد از این انقلاب که باید آن را بزرگ‌ترین واقعه بعد از 
ظهور اسلام دانست، شیعه که از حضور آخرین وصیّ بعد از رسول محروم 
گشته بود، توانست زندگی تحت لوای نظام اسلامی به حاکمیت نایب آن 
وصی را تجربه کند؛ نظامی الگوگرفته از حکومت نبوی و حکومت علوی، 

نظامی که روزبه‌روز بر عزت و عظمت و منزلت آن افزوده می‌شود.
مبنای این انقلاب چه بود و چه اصولی بر آن حاکم بود که نهال و حاصل آن، 
این‌چنین تنومند، برومند و پرثمر شده است؟ انقلاب 57، برخاسته از حرکت 
و نهضت امام خمینی بود. شاید بتوان این نهضت را در چند جمله خلاصه 
کرد: امام خمینی بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، مبارزه علیه 
رژیم طاغوتی را علنی کردند. این مبارزه در سال 1342 به اوج خود رسید 
و در 1343 به تبعید امام منجر شد. سال 1357 امام به ایران بازگشتند و پس 
از ده روز، انقلاب به پیروزی رسید. این فقط ترتیب وقایع است؛ لکن برای 
شناخت مبانی و ریشه‌های انقلاب باید با نگاهی تیزبین و نکته‌سنج، وارد آن 

سال‌ها شد و پدیده‌های مختلف را دقیق، جامع و در ارتباط با هم دید.
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بهترین استاد انقلاب‌شناسی، فردی است که آن ایام در صحنه حاضر بوده، 
شاگردی امام را کرده، مبانی نهضت امام را درک کرده و توانسته بر اساس 
همان مبانی، ارتباطات انقلابی خود با مردم، علما و مبارزین را تنظیم کند و 
در دوران تبعید و دوری امام، علمداری نهضت را در بخشی از کشور بر 
عهده گیرد. علاوه‌بر همة اینها، بزرگ‌ترین انقلاب‌های تاریخ بشر، یعنی 
انقلاب‌های انبیا را بشناسد و بتواند مبانی انقلاب ایران را در آن انقلاب‌ها 
پیدا کند. این خصوصیات در حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جمع شده است. 
ایشان بیانات جامع و مفصّلی در‌بارة انقلاب دارند که با کنار هم گذاشتن 
آنها، منشور کاملی از ابعاد مختلف انقلاب شکل خواهد گرفت. در کنار 
این بیانات، سیرة مبارزاتی ایشان در دوران نهضت نیز، کتابی قطور و مهم 
در شناخت انقلاب است؛ به‌خصوص در دورانی که امام در تبعید بودند و 
از دور نهضت را رهبری می‌کردند، آقای خامنه‌ای در مشهد، چنان دقیق 
و ظریف اصول نهضت امام خمینی را پیاده می‌کردند که رژیم به ایشان 

لقب »خمینی خراسان« را داده بود.
بعد از علنی شدن نهضت امام خمینی، آقای خامنه‌ای نیز مبارزات مبنایی 
وسیعی را علیه رژیم آغاز می‌کنند. سال 1342، آشوبناک و پرالتهاب آغاز 
می‌شود. نطفة قیام عظیم 15خرداد، در واقعة فیضیه بسته می‌شود. نهضت 
ایام، آقای خامنه‌ای  به اوج روزهای انقلابی خود رسیده است. در این 
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یک لحظه سکون و سکوت ندارند و هرجا که لازم باشد به‌سرعت و 
را  ایشان شتابان خود  فیضیه،  فعالانه حاضر می‌شوند. روز وقوع حادثة 
به بیت امام رساندند، تا هم از امام در برابر سوءقصد احتمالی حفاظت 
کنند و هم در آن شرایط بحرانی و پرتپَشِ، پیوندی معنوی با قلب مطمئن 
با امام، جملاتی  حضرت روح‌الله برقرار کنند. در اولین ارتباط انقلابی 
نورانی از ایشان می‌شنوند که خط را تا آخر روشن می‌کند: »اینها محکوم 

به زوالند و خواهند رفت و شما خواهید ماند.«
امسال  به وعاظ می‌دهند که در محرم  پیامی  امام  است.  نزدیک  محرم 
روضة فیضیه را بر منابر بخوانید. آقای خامنه‌ای مأمور رساندن این پیام 
به علمای مشهد می‌شوند. از قم تا مشهد، شهر به شهر بخش‌هایی از پیام 
ایام  در  تبلیغ  برای  پیام، خود  رساندن  از  بعد  می‌خوانند.  مردم  برای  را 
بیرجند که یکی از مراکز اصلی سیطرة رژیم در خراسان  محرم، عازم 
بوده، می‌شوند. سلاح آقای خامنه‌ای برای مبارزه با رژیم، کلام آتشین 
و پرنفوذشان است که شهر بیرجند را با این سلاح، پر از شور و شعور 
انقلابی می‌کنند. مردم پای منبر ایشان و روضة فیضیه، به‌شدت می‌گریند. 
از همان ابتدا، قدرت و عظمت این سید حسینی بر عوامل رژیم آشکار 
می‌شود. هم‌زمان با اوج گرفتن فعالیت‌های انقلابی آقای خامنه‌‌ای، رژیم 
اولین  را دستگیر می‌کند. در همین  ایشان  و  نشان می‌دهد  شدت عمل 
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حبس و زندان، به قصد توهین، محاسن مبارکشان را از ته می‌تراشند و با 
تهدید و ارعاب آزادشان می‌کنند.

اکنون به‌ظاهر خیزش مردم فروکش کرده است. امام خمینی را در خانه‌ای 
در تهران محصور کرده‌اند. هزاران نفر از مردم در 15خرداد به خاک و 
خون کشیده شده و مؤثرین نهضت با تهدید و زندان و تبعید، خاموش 
شده‌اند. اما در واقع نهضت وارد مرحلة جدیدی شده و فقط شکل مبارزه 
انسان  یک  خامنه‌ای،  آقای  برای  مبارزه  الگوی  است.  کرده  پیدا  تغییر 
و  تلاش  الهی  نظام  برقراری  برای  سال  اطهار،250  ائمة  است.  250ساله 
مبارزه کردند و هرکدام با توجه به شرایط زمانی خویش، سیاست و تدبیر 
خاصی داشتند. حاصل این تلاش، حفظ جریان تشیع و کوله‌باری از درس 

و تجربه است. حالا وقت آن رسیده که به این درس‌ها عمل شود.
تا قبل از تبعید امام، یک بار دیگر آقای خامنه‌ای به سفر تبلیغی می‌روند 
از آن یک  ایشان منجر می‌شود. پس  به دستگیری و حبس  که دوباره 
برنامة جدیدی  روزش  هر  که  می‌کنند  آغاز  را  مبارزه  بلندمدت  دورة 
روزهای  می‌کنند؛  وارد  رژیم  به  کاری  ضربه‌ای  و  دارند  مبارزه  برای 

مجاهدت‌ها، استقامت‌ها، شجاعت‌ها، فداکاری‌ها ...
به تهران و دیگر  تبلیغی محرم و صفر و رمضان،  ایام  روزهایی که در 
شهرهای می‌روند و با سخنرانی‌های دقیق و گیرای خود، هزاران نفر را با 
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مبانی اسلامیِ انقلاب آشنا می‌کنند و آتش قیام را به جانشان می‌اندازند.
برای جوانان  منزل خود  در  رژیم،  مأموران  از چشم  دور  روزهایی که 
برای  مجاهدانی  و  می‌گویند  استقامت  و  بصیرت  ایمان،  درس  انقلابی 
نه  البته  می‌کنند.  تربیت  نهضت  مردافکن  و  سخت  روزهای  کمرکش 
حقایق  بیان  با  بلکه  دانشگاهی؛  و  معمولی  درس‌های  کلاس  سبک  به 
عالم، روح اندیشه‌های انسانی و وجدان را در وجود آنها زنده می‌کنند 
و معرفتشان را به سطحی می‌رسانند که حاضر می‌شوند در راه رسیدن به 

آرمان‌های والایشان، از جان شیرین خود نیز بگذرند. 
مراجعة  با  و  می‌گیرند  ارتباط  نهضت  مؤثرین  و  علما  با  که  روزهایی 
حضوری یا مکاتبه، سعی در اتصال نقاط پررنگ نهضت به‌هم و ایجاد 
شبکة عظیمی از مبارزین دارند، تا حرکت‌ها، تشکّل و سامان یابد و همه 

به‌سوی واحدی هم‌جهت شود.
روزهایی که برای برپایی نماز به مسجد می‌روند؛ نماز جماعت‌هایی کفرستیز 
و بت‌شکن. اقامة صلاتشان هم مبارزه است؛ تا جایی که رژیم به ممنوع‌المنبر 

شدن هم بسنده نکرده و حق برپایی نماز را از ایشان سلب می‌کند.
روزهایی که در مسجد امام حسن و مسجد کرامت، پشت تریبون ایستاده، با 
تیغ برّان خطابه‌های پرصلابت خود، تیشه به ریشة نظام فاسد می‌زنند؛ با همان 
قال باقر و قال صادق و با آیات قرآن و خطب نهج‌البلاغه، سازمان طاغوتی 
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رژیم را بی‌سامان می‌کنند. در جلساتی مثل طرح کلی اندیشة اسلامی در 
قرآن، هزاران جوان، دانشجو، طلبه و مردم کوچه و بازار مشهد، پای منبر 

این مرد خدا می‌نشینند و ایمان و آگاهی‌شان بالاتر می‌رود.
کتاب‌هایی  تألیف  مشغول  شبانه‌روزی،  تلاش‌های  با  که  روزهایی 
این کتاب‌ها،  می‌شوند که در ظاهر ترجمه‌اند، ولی در لا‌به‌لای سطور 
نکته‌هایی برای نهضت اسلامی می‌گنجانند، و با چاپ و توزیع مخفیانة 
این ‌کتب ممنوعه، بخش‌های دیگری از پازل پیچیدة حرکت مبارزاتی 

خود را تکمیل می‌کنند.
روزهایی که به حربه‌های مختلف و با زیرکی، از چنگ مزدوران رژیم 
می‌گریزند و به این راحتی اجازه نمی‌دهند با زندان و حبس، فعالیت‌های 

مبارزاتی‌شان منقطع شود.
به مردم سیل‌زده و زلزله‌زدة  روزهایی که دلسوزانه و متعهدانه خود را 
خراسان می‌رسانند و علاوه‌بر امداد و کمک‌رسانی، مردم را با جنایات و 

ظلم‌های رژیم آشنا می‌کنند.
در این روزها، رژیم که به نقش آقای خامنه‌ای در پیشبرد اهداف نهضت 
واقف شده، به طرق مختلف سعی در جلوگیری از اقدامات انقلابی این 
مرد مجاهد دارد. در مجموع شش بار ایشان را بازداشت می‌کنند و به 
زندان‌های مختلف می‌برند. اما چون سابقة مبارزة مسلحانه ندارند و از 
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منطقی استوار در پاسخگویی به بازجویی‌ها برخوردارند، خیلی در زندان‌ها 
ماندنی نمی‌شوند و همچون ماهیِ لیز، بعد از دو سه ماه حبس، از دست 
رژیم در می‌روند. مگر حبس آخر که حدود هشت ماه، بدترین شرایط را 
در زندان کمیتة مشترک ضدخرابکاری ساواک تجربه می‌کنند؛ از سلول 

انفرادی تا شکنجه و توهین و آزار و اذیت.
ایشان هجوم می‌آورند  منزل  به  بازداشت،  یا  تفتیش  برای  مأموران  بارها 
نماز جماعت،  منبر،  از  می‌کنند.  نابود  و  غارت  را  دست‌نوشته‌هایشان  و 
چاپ کتاب و جزوه و حتی برگزاری جلسه در منزل شخصی محرومشان 
می‌کنند. منزل ایشان تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی است. تلفنشان شنود 
می‌شود. آقای خامنه‌ای ممنوع‌الخروج هم شده‌اند تا نتوانند با امام خمینی 
ارتباط بگیرند. البته در تمام این دوران، مکاتبات و ارتباط و اتصال معنوی 

ایشان با قلب تپندة نهضت، حضرت امام خمینی، قطع نمی‌شود.
بعد از فوت مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی در سال 1356، انقلاب شتابی 
مضاعف به خود می‌گیرد و کشور یکپارچه قیام و مبارزه می‌شود. رژیم 
می‌فهمد که آتش زیر خاکستر نهضت، دوباره در حال گُر گرفتن است. لذا 
شدت عمل نشان می‌دهد و با سرکوب حداکثری، سعی در خاموش کردن 
دوبارة آن دارد. مهره‌های مهم مبارزه را یکی‌یکی از دور خارج می‌کنند. 
آقای خامنه‌ای را به ایرانشهر تبعید می‌کنند. اما ایشان سوار بر تبعید می‌شوند 
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و همة کارهایی را که قبل از آن انجام می‌دادند، با قوت بیشتر دنبال می‌کنند. 
مکاتبات و ارتباطات با علما و مبارزین طراز اول، سخنرانی‌ها و جلسات 
معرفتی و انقلابی، سازماندهی و متشکل کردن مبارزین باز هم ادامه دارد. 
وقتی در ایرانشهر سیل می‌آید، مسئولیت تنها گروه امدادی حاضر در صحنه 
با آقای خامنه‌ای است. جایگاه این مرد مقاوم، بین مردم ایرانشهر آن‌قدر بالا 
می‌رود که رژیم تصمیم می‌گیرد جای ایشان را عوض کند. این‌بار منطقه‌ای 
دورافتاده‌تر، یعنی جیرفت انتخاب می‌شود. اما در جیرفت هم از همان بدو 

ورود، با قوتِ تمام مبارزه را ادامه می‌دهند.
رژیم به روزهای پایانی حیاتش نزدیک شده و عملًا کنترلی بر اوضاع ندارد. 
آقای خامنه‌ای اواسط سال 57 از جیرفت به مشهد می‌روند و در ایام نزدیک 
به پیروزی، پرچمدار نهضت در خراسان می‌شوند. حرکت‌های مبارزاتی 
مهم، بزرگ و مؤثر ایشان در سطح گسترده‌ای از مردم، روند رسیدن به 

پیروزی در مشهد و خراسان را چند گامِ بلند جلو می‌برد.
انقلاب،  شورای  تشکیل  با  نهایی،  پیروزی  به  مانده  ماه  یک  حدود 
تشکیل  و  امام  ورود  برای  را  تا شرایط  می‌روند  تهران  به  آقای خامنه‌ای 
حکومت اسلامی مهیا کنند. و بالاخره در لحظات پرشکوه ورود امام به ایران 
و در دهة مبارک فجر، در کنار امام هستند و شاهد فروپاشی نظام شاهنشاهی 

و به ثمر نشستن اولین حکومت اسلامی در ایران عزیز و سرافراز.
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دوران  در  به‌خصوص  و  انقلاب  از  بعد  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت 
ریاست جمهوری، بارها دربارة این واقعة بزرگ سخنرانی کرده‌اند. پیام‌هایی 
به مناسبت دهة فجر، سخنرانی در مراسم راهپیمایی 22بهمن، سخنرانی در 
جمع سفرا و میهمانان خارجی در ایام دهة فجر، از جمله برنامه‌های ایشان 
در دوران ریاست جمهوری بوده است. یکی از جنبه‌هایی که برای ایشان 
بسیار مهم بوده، مسئلة صدور انقلاب و رساندن پیام آن به گوش جهانیان 
است؛ به‌طوری‌که در ایام دومین سالگرد پیروزی انقلاب در سال 1359، 
به هند سفر می‌کنند و دربارة انقلاب ایران، برای مردم صحبت می‌کنند. 
در نمازجمعة 1359/12/8 دربارة این سفر می‌فرمایند: »در كي كنفرانس 
عظيم صدوچندده‌هزار نفرى وقتك‌ىه پيام ملت ايران و پيام انقلاب به گوش 
مردم رسيد، آن‌چنان اين جمعيت به هيجان آمدند كه بعضى از افرادى كه 
در تشيكل اين اجتماع نقش داشتند، از برادران روحانى اهل‌تسنن، به ما 

م‌ىگفتند كه شما بذر انقلاب اسلامى را در دل اين جمعيت كاشتيد.«
افتتاح  برای  مراسمی  سال،  هر  12بهمن  جمهوری،  ریاست  دوران  در 
از  جمعی  که  می‌شده  برگزار  تهران  لالة  هتل  در  معمولاً  دهة فجر، 
شخصیت‌های برجستة جهانی در آن دعوت می‌شدند. در افتتاحیة دهة فجر 
سال‌های 62، 64، 65 و 67، آقای خامنه‌‌ای مطالبی بالادستی و محوری 
دربارة انقلاب بیان فرموده‌‌اند. اولین گفتار از مجموعه گفتارهای صهـبا، 
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گفتار حاضر  است.  اسلامی«  انقلاب  »عصر  عنوان  با  سال 67  سخنرانی 
پنجمین  افتتاحیة  مراسم  در  که  است   1362/11/12 به سخنرانی  مربوط 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در هتل استقلال تهران ایراد شده است.
وقت،  ارشاد  وزیر  یعنی  اجرایی،  مسئول  مجید،  کلام‌الله  قرائت  از  بعد 
قرار  رئیس‌جمهور  اختیار  در  را  تریبون  و  می‌کند  کوتاهی  سخنرانی 
می‌دهد. سیصد نفر از شخصیت‌های مهم جهانی میهمان مراسم هستند. 
یکی از اساتید برجستة علوم انسانی نیجریه، رئیس کانون وکلای دادگاه 
عالی پاکستان و پدر یکی از شهدای اردوگاه الانصار لبنان، اعضای هیئت 
رئیسه هستند. بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای، یکی از شعرای پاکستانی 
شعری در مدح انقلاب ایران می‌خواند و پس از او، سه شخصیت برجسته 

از کشورهای کنیا، لبنان و پاکستان سخنرانی می‌کنند.
سخنرانی آقای خامنه‌ای بااینکه عنوانی تاریخی دارد، اما کاملًا کاربردی و 
با رویکرد صدور مبانی انقلاب ارائه شده است. روزنامة جمهوری اسلامی 

متن کامل بیانات را در تاریخ 1362/11/24 چاپ کرده است.
اکنون هفتمین گفتار صهـبا افتخار بازنشر و احیای این سخنرانی تاریخی را 
نصیب خود کرده؛ سخنرانی مهمی که باید به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه 

دی ماه 1393شود و در دسترس مستضعفین عالم قرار گیرد. ان‌شاءالله.



بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحیم
لا×َ  ناّهُم فيِ الارَ‌ضِ اقَاموُا الصَّ َّذينَ انِ مَكَّ قالَ اللهُ الحَيكمُ فى كِتابهِِ: »الَ
كا×َ وَ امََر‌وا باِلمَعر‌وفِ وَ نهََوا عَنِ المُنكَرِ‌ وَ لِِلهِ عَاقبِـَ÷ُ الامُورِ‌«1 وَ آتوَُا الزَّ

با خيرمقدم و عرض خوشامد به همة ميهمانان عزيزى كه در اين 
ايران  اسلامى  به كشور  ما،  ملت  تعيينك‌نندة  و  مهم  بسيار  مراسم 

تشريف آوردند و درحقيقت به خانة خود آمدند. 
مايلم قبل از شروعِ مطالبى كه م‌ىخواهم بگويم، عرض كنم كه چون 
اين مراسم كي مراسم استثنایى است، مراسم فوق‌العاده ارزشمند و 
مهم است، و براى ملت ما با هيچ حادثة ديگرى در تاريخمان، بعد 
از بعثت رسول اكرم و خاطرات شكوهمند صدر اسلام با هيچ حادثة 
ديگرى قابل مقايسه نيست؛ من ترجيح م‌ىدهم كه نه از موضع كي 
1. سوره مبارکه حج/ آیه 41، »همان كسانى كه هرگاه در زمين به آنان قدرت بخشیدیم، نماز را 
برپا مىدارند و زكات مىدهند و به كارهاى پسنديده وامىدارند، و از كارهاى ناپسند باز مىدارند، 

و فرجام همة كارها از آنِِ خداست.«
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مسئول و كي رئيس‌جمهور، بلكه از موضع كي روحانىِ علاقه‌مند 
كه مبارزه را از آغاز آزموده و اين حادثة عظيمى را كه در كشور ما 
و در ميان ملت ما به وقوع پيوست، با همة وجودِ خود حس كرده، با 
شما صحبت كنم. اين حوادثى است كه براى همة ملت‌های مسلمان 
و براى تاريخ اسلامى، آموزنده و سرمشق و عبرت‌انگيز است. بحث 
من عمدتاً مرورى بر انقلاب اسلامى ايران است. در اين پنج سال، 
را دشمنان  بعضى  نوشته شده؛  و  گفته  ما خيلى چيزها  انقلاب  از 
گفته‌اند و نوشته‌اند، و اين پرحجم‌‌ترین است؛ بعضى را دوستان بيان 
كرده‌اند. طبيعى است كه در ميان غوغاهاى مستانة خَصمانة1 دشمنانِ 
اين انقلاب، آنچه كمتر در ميان مردمِ جهان پخش شده و منتشر 
شده، آن سخن صدقى است كه از حنجرة دوستان و آشنايان اين 

انقلاب صادر شده. 
البته انقلاب مانند نسيم لطيف بهارى و مانند بوى خوش بوستان‌ها 
و گل‌هایی كه در بهار م‌ىرويد، هيچ حد و مرزى نشناخت، هيچ 
مانعى را رعايت نكرد. آوازة انقلاب، عل‌ىرغم مانع‌ها، به همه‌جا 
رفت. بااين‌حال، بسيار ضرورى است كه مسائل انقلاب از زبان اين 

ملتى كه انقلاب را پديد آورده، شنيده بشود. 
1.  )خ ص م( دشمنانه
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ما اميدواريم شما ميهمانان عزيز، در دوران اقامتتان در كشور انقلابى 
و اسلامى ما، اين فرصت را پيدا كنيد كه مسائل انقلاب را، حوادث 
با  و  بشنويد  كرده‌اند،  لمس  را  آن  کسانی‌که  زبان  از  را  انقلاب 
مشاهدة آثار انقلاب، هرچه بيشتر اين پديدة عظيم را لمس كنيد. 
این صحبت امروزِ من كي گام در اين جهت و حركتى به‌سوى اين 

مقصد است. 
بيست‌وكي  از  يعنى  از سال 1341 شروع شد؛  ما  انقلابى  نهضت 
ما  ملت  داشتيم.  زيادى  مبارزات  اخير  قرن  ما در  البته  پيش.  سال 
و  عمده‌‌ترین  در  مبارزات،  گذرانده.  را  فراوانى  آزمايش‌های 
هم  مل‌ىگرايانه  مبارزاتِ  بوده؛  اسلامى  شكل‌هايش،  موفق‌‌ترین 
اين  همة  در  لیکن  بوده.  قرن  كي  اين  طول  در  خلال،  اين  در 
اين  هرگز،  بود.  خورده  شكست  ما  ملت  تجربه‌ها،  و  آزمايش‌ها 
ملت اين فرصت را پيدا نكرده بود كه به استقلالى كه م‌ىخواهد، 
به آزاد‌ىاى كه آرزو مك‌ىند، به اسلامى كه با همة وجود به آن 
دل بسته است، برسد. آزمايش آخرىِ ما، آزمايش موفقى بود كه 
از تجربه‌هاى همة مبارزات گذشته كمك م‌ىگرفت. انقلاب ما در 
سال 1341 از حوزة علميه، يعنى مدارس علوم دينى، شروع شد و 
به مساجد انتقال پيدا كرد؛ يعنى انقلاب از آغاز با انگيزة دين، با 
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احساس وظيفة دينى، با شعارهاى دينى و با رهبرى دينى آغاز شد. 
و طبيعى است كه در جامعة متدين و اسلامى ما خيلى زود گسترش 

و اشِاعه1 پيدا كرد. 
عكس‌العملى كه دستگاه جباّر رژيم پادشاهى درمقابل اين نهضت 
دينى داشت، از دو خصوصيتى كه معمولاً درمقابل نهضت‌هاى دينى 
مشاهده م‌ىشود، برخوردار بود. اين دو خصوصيت ىكي عبارت بود 
از تهمت ارتجاعی2 بودن؛ معمولاً هرجا كي نهضت دينى ديده شده 
اين نهضت‌ها  با  در كشورهاى اسلامى، سردمداران نظام‌هایی كه 
روبه‌رو هستند، اين تهمت را م‌ىزنند و اين برايشان فوایدى دارد، 
مقاصدى را تعقيب مك‌ىنند. اولاً سعى مك‌ىنند با اين كار موضع 
خودشان را توجيه كنند. وقتك‌ىه نهضت را ارتجاعى معرفى كردند، 
مبارزه با كي حركت ارتجاعى كي چيز طبيعى است، كي چيز 
معقول است، كي چيز قابل قبول است؛ موضع خودشان را توجيه 
مك‌ىنند. به‌علاوه، به پشتيبانان و حاميان جهاني‌شان كه از دين بسيار 
م‌ىترسند، به آنها اميد م‌ىدهند، تأييد آنها را براى خودشان تضمين 
مك‌ىنند، و هم خودشان را تبرئه مك‌ىنند، هم قشرهاى ترق‌ىخواه 

1.  )ش ی ع( انتشار، ترویج
2.  )رج ع( بازگشت به عقب، مخالفت با هر گونه پیشرفت و ترقی
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و روشنفكر و تحصيلك‌رده را سعى مك‌ىنند از پيرامون اين مبارزه 
دور كنند. لذاست كه اين كي خصوصيت هميشگى و همه‌جایىِ 
برخورد با نهضت‌هاى دينى است، در همة دنيا. در كشور ما هم اين 

خصوصيت بود. 
خصوصيت دوم؛ ديد تحقيرآميز و توأم با عملِ شديد و ب‌ىرحمانه و 
قساوت‌آميز. اين هر دو خصوصيت، در عكس‌العمل دستگاه درمقابل 
مبارزة رهبران دينى، علما و حوزة علميه و به‌دنبالشان مردم، وجود 
داشت و مشاهده شد. اما اينها، اين سخت‌گير‌يها مانع از رشد نهضت 
نشد. نهضت با سه خصوصيت بارز به رشد ادامه داد. خصوصيت 
اول، جهت‌گيرى دينى بود. صددرصد نهضت با هدف‌های دينى، با 
شعارهاى دينى، با انگيزه‌هاى دينى پيش م‌ىرفت. خصوصيت دوم، 
حضور عمومى مردم بود. منظورم از حضور عمومى، اين نيست كه 
همة آحاد مردم در آغاز نهضت شركت داشتند و حضور داشتند؛ 
طبقات  نبود،  خاصى  قشر  مخصوص  كه  است  اين  منظورم  بلكه 
مختلف مردم شركت داشتند؛ از شهرنشينان، روستایيان، قشرهاى 
پيشه‌وران  و  كسبه  و  اصناف  روشنفكران،  كارگران،  مختلف، 
دينى.  علوم  طلاب  و  روحانيون  همه  از  بارزتر  و  همه  از  بيش  و 
خصوصيت سوم؛ كي رهبرى ب‌ىنظير و قاطع بود، با خصوصياتى 
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كه ما از پيغمبران الهى و رهبرى پيغمبران در قرآن مشاهده مك‌ىنيم. 
رهبرى نهضت ما از آغاز دنباله‌رویِ نهضت پيغمبران بود، داراى 
اعتماد  اقدام،  گستاخى1  قاطعيت،  اميد،  بود؛  خصوصيت‌ها  همان 
زياد به عامه و توده‌هاى مردم، ب‌ىاعتمادى به طبقات ممتازه و تسليم 
درمقابل خدا و نينديشيدن به پيروزى ظاهرى، بلكه بيشتر انديشيدن 
با  البته  بود.  ما  اين سه خصوصيت در نهضت  اقدام.  به حركت و 
همة اينها، با همة نقاط مثبت و ريشه‌هاى حيات‌بخشى كه در جنبش 
اسلامى و حركت انقلابى ما وجود داشت، اين جنبش جوان بود، با 

همة خصوصيات جوانى؛ حتى نپختگى.
در اولين گام‌های نهضت، كي مقطع فوق‌العاده حساس و مهمى 
پيش آمد و آن پانزدهم خرداد سال 1342 بود. پانزدهم خرداد تجسم 
علاقه‌مندى  با  و  دينى  شعارهاى  با  در صحنه،  مردم  قاطع  حضور 
تبلور  و  از طرف ديگر تجسم  و  از یک طرف،  به محور رهبرى 
قساوت، خشونت و قاطعيت دستگاه حاكم درمقابل حركت اسلامى 
بود. در آن روز، مردم ما در تهران و در بعضى از شهرهاى ديگر 
مانند قم، مانند مشهد، مانند شيراز، مانند تبريز و حتى در بعضى از 
روستاها قيام كردند، با شعارهاىي كه به نام اسلام و به نام امام امت 

1. دلیری، بیباکی
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بود؛ عليه دستگاه حاكم مشت‌هايشان را گره كردند. دستگاه حاكم 
هم بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اى كشتارى راه انداخت كه ما البته از 
آمار دقيق كشته‌شده‌هاى آن روز، تا آخر هم مطّلع نشديم؛ يعنى 
آن روز، پانزده سال پيش از پيروزى ما بود و بعد از آن پانزده سال، 
امكان آمارگيرى نبود. آن روزها هم به‌هیچ‌وجه امكان آمارگيرى 
براى مبارزين وجود نداشت؛ به‌خاطر اختناق. لیکن گفته م‌ىشد در 
آن روز، ده‌هزار نفر از مردم كشته شدند؛ نشان م‌ىداد كه دستگاه 
با كمال قدرت و قاطعيت ايستاده كه اين نهضت را سركوب كند. 

اين كي مقطع بود. 
پانزده خرداد، ما را از كي مرحله به مرحلة ديگرى از مبارزه وارد 
اسلامى  كشورهاى  از  خيلى  در  خرداد  پانزده  تجربة  البته  كرد. 
اتفاق افتاده. حركت‌های اسلامى و نهضت‌های انقلابى در بعضى 
از مواقع و مراحلِ حركتشان، با یک‌چنین خشونت‌های بسيار تند 
و وحشيانه‌اى روبه‌رو شدند و روبه‌رو م‌ىشوند. خيلى از جنبش‌ها 
اینجا شكست م‌ىخورند و گاهى مبارزه قطع م‌ىشود؛ اما تجربة ما، 
كي تجربة فوق‌العاده معجزه‌آساىي بوده. پانزده خرداد مبارزة ما را 
به پايان نرسانيد. قساوت دستگاه نقطة پايان مبارزه نشد؛ بلكه نقطة 
شروعى شد براى كي مرحلة جديد و تعيينك‌ننده نسبت به مبارزه و 
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انقلاب. مبارزه پس از پانزده خرداد، از مرحلة شور و هيجانِ غالب 
تند آتشين، وارد مرحلة جديدى شد كه آن  مبارزة  بر محاسبه و 
مرحله عبارت بود از مبارزة درازمدت، بنيانى، توأم با صبر و حوصله 
از  بينش اسلام  مبناى  بر  اميد و سازندگ‌ىهاى معنوى،  انتظار و  و 

تحولات اجتماعى و حركت‌های تاريخى. 
ممكن  بعد  بگويم،  بينش  اين  راجع‌به  فقط  من  اینجا  جمله  كي 
بينش  بر  بنا  بدهم.  بيشتر شرح  اواخر صحبتم  است ‌كيقدرى در 
ايمان‌ها  و  آگاهي‌ها  با  اجتماعى  تحولات  و  حركت‌ها  اسلامى، 
تضمين م‌ىشود. آنچه كه انسان‌ها را وارد ميدان مبارزه مك‌ىند و 
نظام‌های  به  را  نظام‌هایی  و  به‌وجود م‌ىآورد  را  تاريخى  تحولات 
ديگرى بدل مك‌ىند، خشم كور طبقاتى نيست؛ مبارزة آگاهانه و 
روشن‌بينانه‌اى است كه با معرفت صحيح و با ايمان كامل در ميان 
انسان‌ها به‌وجود م‌ىآيد. مرحلة بعد از پانزده خرداد، مرحلة شروع 
در ايجاد یک‌چنین معرفت و یک‌چنین ايمان عميق و راسخى بود. 
ايمان مردم كه عامل اصلى وسعت و عمق مبارزه بود، براى كي 
و  شعارى  برخورد  نه‌فقط كي  و  عقلانى،  و  برخورد حساب‌شده 
هيجان‌آميز، احتياج داشت به عمق، به تفسير درست از اسلام و به 

استدلال متين نسبت به معارف اسلامى. 
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در آن روز در كشور ما، اسلام با تفسير استعمارى تفسير م‌ىشد. 
ملت‌های  همة  نيست؛  ناشناخته  چيز  كي  دين  استعمارى  تفسير 
اسلام قرن‌های متمادى است كه اين تفسير را م‌ىشنوند. دو عاملِ 
دشمنان مغرض و آگاه و دوستان كم‌اطلاع و ناآگاه، در گسترش و 
رسوخ دادن به تفسير استعمارى دين هماهنگى كردند. اين تفسير، 
كي تفسيرى است كه دين را از اهرم تحركي ملت‌ها به داروى 
تفسير  بر  بنا  مك‌ىند.  تبديل  مردم  توده‌هاى  مخدّرِ  و  خواب‌آور 
استعمارىِ دين، دين كلًا از سياست و از ادارة صحنه‌هاى زندگى 
با خداست  قلبى فقط  انسان جداست، دين كي رابطة شخصى و 
اعتبار و تكليف  ارزش و  از  براى دين  بالا‌ترین سطحى كه  و در 
رابطة  كي  دين  دين،  استعمارى  تفسير  بر  بنا  شد.  قائل  م‌ىتوان 
اخلاقى با انسان‌هاست، كي رابطة عبادى با خداست، كي سلسله 

تكاليف فردى است. 
بنا بر اين تفسير، دين به عمده‌‌ترین مسائل زندگ‌ىساز جامعه‌ها كارى 
ندارد، اقتصاد را تنظيم نمك‌ىند، شيوة حكومت را معينّ نمك‌ىند، 
پيوندهاى  و  روابط  نمك‌ىند،  مشخص  را  دشمن‌ىها  و  دوست‌ىها 
اجتماعى را متُكََفِّل1 نيست. اينها را همة بينش‌های ديگر و قوانين 

1.  )ک ف ل( عهده دار
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ديگر ـ غير از دين ـ در جوامع انجام م‌ىدهند. دين كي چيز فردى 
است، كي چيز قلبى است، كي چيزى مخصوص خلوت‌خانه‌ها و 

نهان‌خانه‌هاست. 
دينى لازم  قدرت‌های ضد  با  مبارزة  دين،  استعمارى  تفسير  بر  بنا 
نيست؛ حتى گاهى حرام است. بنا بر تفسير استعمارى دين، مفاهيم 
قرآنى معانى ديگرى دارند، غير از معناىي كه قرآن از آنها قصد 
خدا  به  را  كار  همه  به‌معنای  خدا  به  توكل  تفسير،  اين  در  كرده. 
واگذاردن و نيروهاى انسانى را معطل گذاشتن است؛ صبر به‌معنای 
تحمل ظلم و همة واقعيت‌های تلخ زندگى است؛ قضاوقدر به‌معنای 
تغييرناپذيرىِ سختي‌ها و تلخي‌ها و دشوار‌يهایى است كه دستِ 

قدرتمندان و سلطه‌گران بر انسان‌ها تحميل كرده. 
حكومت و ادارة دنيا بنا بر تفسير استعمارى دين، همواره در دست 
قلدران و زورمندان بوده، تا آخر هم بايد همین‌طور باشد و هيچ‌گونه 
بر  بنا  نيست.  فايده‌اى  مفيدِ  خيرخواه،  انسان‌های  سوى  از  تلاشى 
تفسير استعمارىِ دين، در دوران حكومتِ علم و تمدن‌های مادى، 
دين، آن محكومِ به مرگى است كه تنها چاره‌اى كه م‌ىتوان براى 
او كرد اين است كه به حالش غُصه خورد، همين و بس؛ اما نجاتش 

نم‌ىشود داد. 
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تفسير استعمارىِ دين، از پس از حكومت‌های اسلامىِ صدر اول، 
پادشاهان  و  بن‌ىعباس  و  بن‌ىاميه  خلفاى  حكومت  دوران  در 
آن  از  كردند،  حكومت  اسلام  جهان  سراسر  در  كه  سلاطينى  و 
روزگار حكومت استعمارىِ دين آغاز شد، تفسير استعمارىِ دين 
آغاز شد، و براى اینکه دين معُارضى1 براى قدرتمندان نباشد، با 
صدها و هزارها زبان و قلم و حنجره و مغزِ مزدور، شاخ و برگ 
داده شد و در چشم مردم و ذهن مردم جاى گرفت. و در جامعة 
عوامل  به‌وسیلة  و  داشت  وجود  تفسير  اين  ايران  متدين  مسلمان 
افرادى  از  بعضى  به‌وسیلة  همچنين  و  كشور  اين  بر  حاكم  رژيم 
كه غرضى نداشتند، اما توجه هم نداشتند، ترويج م‌ىشد. در آن 
روز مبارزة با دستگاهِ حاكم، ازنظر بعضى از دين‌داران ـ و شايد 
تعبير بعضى هم درست نباشد، ازنظر بسيارى از كسانى كه خود 
را صاحب دين م‌ىدانستند ـ كي عملى كه توجيه اسلامى درستى 
ندارد، تلقى م‌ىشد و اين فكر و اين ايده به‌وسیلة دستگاه حاكم، 
هرچه بيشتر توسعه داده م‌ىشد؛ براى اینکه تنها قدرت تحرك اين 

ملت را از آنها بگيرند، يعنى ايمان دينى. 
اين حركت،  بود  اما لازم  بود؛  به حركت آورده  شعارها مردم را 

1.  )ع رض( دشمن، حریف
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عمق و ريشة فكرى و استدلالى پيدا كند؛ لذا بعد از آنك‌ىه ضربة 
ببينند  بودند كه  منتظر  نيروها  از  بسيارى  پانزده خرداد وارد شد و 
تكليف آنها چيست و در غياب رهبر اين انقلاب ـ كه در زندان بود 
و به‌وسیلة مزدوران رژيم پادشاهى دستگير شده بود و در زندانى 
در تهران به‌سر م‌ىبرد ـ اين فكر پيدا شد كه ما بايستى كي تحرك 
پانزده  در  كنيم.  شروع  مبارزه  براى  را  مستمرى  درازمدتِ  عميق 
خرداد ما نياز به معرفت كامل و ايمان راسخ و عميق را حس كرديم. 
لذا بود كه براى تداوم و تعميق و خلاصه تضمين نهضت، شرط 

اصلى، ارائة تفسير قرآنىِ صحيح از دين بود. 
از طرف ديگر دستگاه‌های حاكم، تبليغات ب‌ىمعارضى را در اين 
نشان  وارونه  را  حقايق  كه  تبليغاتى  بودند؛  كرده  شروع  مملكت 
منحرف  مبارزه  صحيح  جريان  از  همه‌جا  در  را  ذهن‌ها  م‌ىداد، 
مك‌ىرد، به مبارزين تهمت م‌ىزد و رهبران را سعى مك‌ىرد در چشم 
هى1 نمودار كند. لذا بود كه بر اثر اين واقعيت‌ها  مردم، با چهرة مشَُوَّ
عناصر اصلى مبارزه، يعنى روحانيونِ مبارز و پيشرو و دستيارانشان 
و همكارانشان و دوستدارانشان و ارادتمندانشان تكليف خودشان را 

يافتند. اين تكليف سه چيز بود:
1.  )ش و ه( زشت گردانیده
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كي؛ تفسير درست دين. همة مسائل دينى به‌تدريج در طول پانزده 
سال بحث شد. در سال چهل‌وهفت ـ يعنى حدود پنج سال بعد از 
حادثة پانزده خرداد ـ مهم‌ترین بحث دينى يعنى ولايت فقيه، مسئلة 
امت كه در آن روز در  امام  به‌وسیلة  اسلام،  اساسى حكومت در 
نجف تبعيد بودند، به‌صورت استدلالى و بنيانى مطرح شد. جلسات 
به‌وسیلة  متعدد در سراسر كشور، در حوزه‌هاى علميه، در تهران، 
انديشمندان، مطالعه‌گران، مفسران، اسلام‌شناسان براى تفسير مبانى 
بحث  و  م‌ىشد  گذاشته  اسلامى  معرفت  اساسىِ  مسائل  و  اسلام 

م‌ىشد. اين كي جريان. 
دوم؛ افشاگرى دستگاه. لازم بود كه دستگاه افشا بشود. چهره‌اى 
داده  آرايش  و  م‌ىشد  بزََك1  دائماً  عظيمى  تبليغات  به‌وسیلة  كه 
م‌ىشد، ماهيت و حقيقتش نشان داده بشود. اين افشاگرى به‌وسیلة 
كتاب،  به‌وسیلة  تلگراف،  به‌وسیلة  اعلاميه،  به‌وسیلة  سخنرانى، 
مبارزه  اين  مقدم  از سوى كسانى كه در خطوط  به‌وسیلة جزوه، 
مردم  بدبينى  افشاگرى،  اين  اثر  اولين  و  انجام م‌ىگرفت،  بودند، 
به تبليغات گستردة دستگاه بود؛ يعنى حَربة2 دستگاه را درحقيقت 

1. آرایش
2.  )ح رب( وسیلة جنگیدن
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را  سطح‌ىاى  اقدامات  و  مك‌ىرد  كُند  و  م‌ىگرفت  او  دست  از 
بود، مثل  براى جذب قلوب عامة مردم شروع كرده  كه دستگاه 
اصلاحات ارضى دروغين كه كي باطن استعمارى و ظاهر مردمى 
داشت، اينها را در نظر مردم آشكار مك‌ىرد و مردم را نسبت به اين 

كارهاى دستگاه هم بدبين مك‌ىرد. 
و سومين كارى كه عناصر مبارز براى خودشان به‌عنوان وظيفه‌اى قائل 
بودند، اين بود كه مردم را به مبارزه و همكارى تشويق مك‌ىردند و 
گروه‌هایی از مردم به‌تدريج وارد ميدان مبارزه م‌ىشدند؛ اعلاميه‌ها 
مالى  كمك  م‌ىشد،  تقسيم  م‌ىشد،  ضبط  نوارها  م‌ىشد،  پخش 
م‌ىشد، جلسات تشيكل م‌ىشد، ارتباطات به‌وجود م‌ىآمد و خلاصه 
فكر مبارزه در دل‌ها و ذهن‌ها نضُج1 م‌ىگرفت و مردم لحظه‌به‌لحظه 
به‌سمت كي اعتقاد عميق و راسخ به كي مبارزة عمومى نزدكي 
م‌ىشدند. بدنة اصلى نهضت ما اين بود، كه تقريباً پانزده سال هم 
طول كشيد ـ از سال 1342 تا سال 1356 ـ كه دومين مقطع مبارزة ما 

پديد آمد؛ اين حركتِ عمومىِ مبارزه در ايران بود. 
سویى  از  بخواهد  كسى  اگر  آمد.  وارد  فشار  خيلى  مدت  اين  در 
را كه شد،  را، تحمل‌هاىي  مقاومت  و  مبارزه  جلوه‌هاى شكوهمند 

1.  )ن ض ج( رسیدگی، پختگی
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تبعيدها  و  حبس‌ها  شد،  پذيرفته  خشنودى  كمال  با  كه  زجرهاىي 
و  مردم  به‌وسیلة  خدا  خاطر  براى  كه  شكنجه‌هاىي  و  شهادت‌ها  و 
مبارزين تحمل شد، اينها را بيان بكند، و يا بخواهد متقابلاً قساوت‌های 
دستگاه، خشونت‌هایی كه به خرج داد، شيوه‌هاى گوناگونى را كه 
براى سركوب مبارزين اتخاذ كرد، اينها را كسى ذكر بكند، يقيناً هيچ 
زبانى، هيچ قلمى نخواهد توانست جزئيات اينها را بيان كند و تشريح 
كند. هزاران انسان دلسوز و علاقه‌مند از روحانيون و غير روحانيين، 
در اين مبارزة درازمدتِ چهارده، پانزده‌ساله شركت داشتند. عمدتاً 
محور كارها روحانيون جوان و مبارز بودند. در هر شهرى كه روحانىِ 
مبارزى و علاقه‌مندى وجود داشت، پرچمى بود كه گرد او دل‌های 
مشتاق زيادى جمع م‌ىشدند. روحانيون داراى سه خصوصيت بودند 

كه اين سه خصوصيت امكان محور شدن را به آنها بيشتر م‌ىداد: 
اول اینکه بيشترین تلاششان مبارزه بود. مبارزه در زندگى روحانيون 
مبارز  روحانيون  البته  بود؛  درآمده  ثابت  رنگِ  كي  به‌صورت 
كي  براى  كه  انجام‌وظيفه‌هاىي  همة  بود.  اين  كارشان  بيشترین 
روحانى متصوّر است، با جهت‌گيرى و با انگيزه و با ايمانِ راسخ به 

انقلاب، اين وظایف انجام م‌ىگرفت. 
خصوصيت دوم اين بود كه مردم اينها را قبول داشتند. در كشور ما 
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و در جامعة ما، روحانيت جزوِ بافت‌های اصلى جامعه است. مردم 
از روحانيون، نه‌فقط دينشان را، بلكه حل مشكلات زندگي‌شان را 
همواره م‌ىخواستند. روحانى مثل پدرى براى مردم است، مثل برادر 
مهربانى در ميان مردم است. روحانيون در كشور ما ـ هميشه این‌طور 
بوده، الان هم همین‌طور است ـ كه از هيچ‌جا حقوق نم‌ىگيرند؛ 
مردم زندگى روحانيون را تأمين مك‌ىنند. ارتباط مردم و روحانيت 
كي ارتباط بسيار نزدكي است. روحانيون در ميان مردمند، در دل 
مردمند، با دردهاى مردم آشنايند و اين است كه به روحانيت در 
كشور ما و به جامعة علماى دينى، اعم از طلاب، مدرسين و علماى 
مشغول به كار، كي امكان و امتيازى م‌ىداده كه م‌ىتوانستند از اين 
امكان استفاده كنند براى مقاصد انقلابى. مردم اينها را قبول داشتند، 

حرف اينها را م‌ىشنيدند و م‌ىپذيرفتند. 
و خصوصيت سوم روحانيون در دوران مبارزه، اين بود كه همه‌جا 
بودند؛ از مركز كه حوزة علمية قم عمدتاً بود و بعضی حوزه‌های 
ديگر، مثل حوزة مشهد ـ لیکن عمده و محور، حوزة قم بوده هميشه ـ 
ايام ماه محرم، ماه صفر، ماه رمضان، مناسبت‌های ديگر، روحانيون 
ب‌ىشمارى راه م‌ىافتادند، به تمام شهرها و روستاها م‌ىرفتند، براى 
سخنرانىِ دينى، و همه‌جا حضور داشتند و اين امكان وجود داشت 



 31 

كه پيام انقلاب را از قم به همه‌جاى كشور ببرند. اين مبارزة پانزده‌ساله 
با اين خصوصيات، انقلاب را نضُج داد، زمينه را آماده كرد، فضاى 
انقلاب را تا كُنج خانه‌ها، تا محيط ادارات و حتى در دل ارتش، در 
روستا، در كارخانه، در بازار و در دانشگاه گسترانيد، و همه را، همة 
ملت را آمادة كي حركت انقلابىِ محاسبه‌شده، جدى، هدف‌دار، 

اميدبخش و خوش‌عاقبت ساخت.
پانزده سال،  اين  البته همان‌طوركه گفتم، عكس‌العمل دستگاه در 
بسيار شديد بود؛ زندان‌ها، تبعيدها، محاكمه‌ها، فشارها و اعدام‌ها. 
در  هم  ديگرى  مبارزه‌هاى  شدند.  شهيد  راه  اين  در  زيادى  افراد 
اين خلال بود. بد نيست اشاره كنم كه در پانزده خرداد، در دوران 
از  نيروهاى مل‌ىگرا  نيروهاى چپ1 و  شدت و اوج فشارِ دستگاه، 
وسط ميدان كنار كشيدند؛ ضربت‌های دستگاه متوجه به نيروهاى 
اسلامى شد، و تا هنگامك‌ىه شدتِ عمل دستگاه بود، يعنى تا آخرين 
روزهاى مبارزه، اينها كنار گود بودند. نيروهاى چپ در كشور ما 
تجربيات زيادى را براى ما درست كردند. در بحبوحة انقلاب، در 
نيروهاى چپ  از  ما  فشارها  شديد‌ترین  زير  در  مبارزات،  بحبوحة 

1. افرادی که از مارکسیسم و حزب کمونیست شوروی پیروی میکردند و گرایش های ضد مذهبی 
از خود نشان میدادند.
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درگير‌ىمان  مك‌ىرديم  سعى  ما  بااینکه  م‌ىخورديم.  ضربت  هم 
باز  دستگاه  با  مبارزة  از  را  ما  كه  نشود  آنچنان  چپ  نيروهاى  با 
بدارد؛ اما نيروهاى چپ اين ملاحظه را نمك‌ىردند. البته مل‌ىگراها 
طور ديگرى بودند، آنها بهك‌لى خارج از ميدان و مشغول زندگى 
خودشان بودند، كارى به كار مبارزه نداشتند. لیکن عناصر چپ، 
مبارزه و معارضة‌شان با نيروهاى اسلامى، در مواردى حتى شديدتر از 
مبارزة‌شان با دستگاه بود. در مواردى با دستگاه اصلًا مبارزه نداشتند 
و در مواردى، بسيارى از نيروهاى چپ در خدمت دستگاه درآمده 
بودند و به‌صورت تئوريسين‌های ضد اسلامى و ضد دينىِ دستگاه، 
خوراك تهيه مك‌ىردند، م‌ىنوشتند، راديوها و تبليغات و نشريات 
و مطبوعاتِ دستگاه را تغذيه مك‌ىردند. لذا ىكي از دردسرهاى ما و 

گرفتار‌يهای ما در طول مبارزه، مواجهة با نيروهاى چپ بود. 
البته مسائل مبارزه را، شگردهاى مبارزه را، ظرافت‌های اين مدت 
را، تجربه‌ها را، خاطرات فراموش‌نشدنى را، لحظات حساسى را كه 
تلخ‌ىها را، زجرها را، شكوه  بند م‌ىآمد،  نفََس در سينة روزگار 
اين  در  نم‌ىشود  را  خلاص‌ىها  و  نجات‌ها  شيرينى  را،  مقاومت‌ها 
بتواند  تنها شايد  زبان هنر،  فرصت‌های كم و كوتاه تشريح كرد. 

بخشى و گوشه‌اى از اين‌همه ظرافت و زيبایى را ترسيم بكند. 
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يعنى  ـ   1356 سال  در  خرداد،  پانزده  حادثة  از  بعد  سال  چهارده 
شش سال پيش ـ دومين مقطع مبارزة درازمدت ملت ما پيش آمد. 
انتظار  به‌هیچ‌وجه  اين مقطع كي چيز شگفت، كي حادثه‌اى كه 
نم‌ىرفت اين‌قدر منشأِ تحول بشود، بود؛ اين حادثه عبارت بود از 
فوت پسر ارجمند، معروف، فاضل و مبارزِ رهبر انقلاب و امام امت. 
بعد از آنك‌ىه به مردم ايران خبر رسيد كه حاج آقا مصطفى ‌خمينى 
داده م‌ىشد كه  احتمال  بسيار  مرموز كه  رفته و آن مرگ  دنيا  از 
دست دشمن‌ها در ايجاد اين مرگ ناگهانى مؤثر بوده، ملت ايران 
كي حال همدردىِ محبت‌آميز و كي سوگوارىِ همگانى نسبت 
به اين حادثه و حالتى از محبت و عشقِ سرشار نسبت به پدرى كه 

اين‌طور بزرگوارانه اين حادثه را تحمل مك‌ىردند، پيدا كردند. 
دانستند  را وسيله‌اى  اين  و  درحالك‌ىه مردم سوگوارى مك‌ىردند 
براى اینکه محبت‌های متراكم و احساسات سركوب‌شدة خودشان 
ساليان  مردم  كه  بزرگوارى  پدر  از  بدهند،  بروز  وسيله  بدين  را 
درازى بود، محبت او را در دلشان جا داده بودند، پيام تسليت براى 
مردم رسيد. ‌كيبار ديگر مردم احساس كردند كه اين مردى كه 
سال‌هاست در سخت‌‌ترین شداید، پيشاپيشِ آنها حركت كرده و 
از دشوار‌ترین گذرگاه‌های مبارزه، آنها را گذر داده و براى تحمل 
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همة سختي‌ها پيش از همه اظهار آمادگى كرده، ‌كيبار ديگر اين 
پدر بزرگوار و مهربانِ ملت، آزمايش بزرگى را دارد م‌ىگذراند؛ 

پسرش را در راه خدا داد، آن‌هم كي پسر برجسته و ممتاز. 
بد نيست برادران و خواهران ما بدانند، حاج آقا مصطفی خمينى، 
فرزند امام، شخصيتى بود كه از روزهاى اولِ مبارزه، در مبارزه وارد 
بود؛ ىكي از برافروزندگان آتش پانزده خرداد، بعد از دستگيرى 
پدرش بود؛ محور حركات و تلاش‌ها در قم در غياب پدرش بود. 
بعد هم در تبعيد امام به تريكه كه در سال 1343 بعد از آزادى از 
او هم  از مدت كوتاهى  بعد  افتاد،  اتفاق  ماه  از چند  زندان، پس 
تبعيد شد و در تمام اين مدت در تبعيدگاه بود تا به رحمت الهى 
پيوست. یک انسان بزرگ، یک فقیه، یک مبارز، كي فيلسوف، 
كي مفسر قرآن، كي پسر شایسته برای این پدر، یک امید برای 
آيندة اين امت و كي فرزند محبوب براى پدر بود؛ اين را مردم 
از دست دادند، سوگوار شدند. اين سوگوارى، مقدمه‌اى شد براى 

ورود در كي مرحلة ديگر. 
امام امت در ميان  نام  دستگاه‌ها ديدند كه هيجان مردم زياد شد، 
مردم مطرح شد. تا آن روز اجازه نم‌ىدادند كسى اسم امام را بياورد. 
اين حادثه  در  عاطفة سركوب‌شده‌اى كه  و  اين حادثه  انفجارِ  اما 
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فرصت بروز پيدا مك‌ىرد، كار را از دست دستگاه‌ها خارج كرد. 
نشان  مردم، عكس‌العملى  مردم، حركت  عمل  درمقابل  خواستند 
بدهند؛ تبليغات روزنامه‌اى را شروع كردند، به امام اهانت كردند، به 
حاج آقا مصطفى در تبليغات روزنامه‌اى اهانت كردند. اين اهانت 
به‌نوبة خود، عكس‌العمل فوق‌العاده تند و خشونت‌آميزى را موجب 

شد، كه اين عكس‌العمل از قم آغاز شد. 
در اواخر سال 1356 بار ديگر حركت عظيم انقلاب، در قم به‌وسیلة 
روحانيت و مردمِ قم آغاز شد. منتها اين دفعه اين حركت با كي 
شكل ديگر، با عمق بيشتر، با پختگى بيشتر و با عِده و عُدّة بيشترى 
خشونت‌های  نبود.  ديگر  جلوگيرى  قابل  دستگاه  براى  كه  بود، 
دستگاه روند مبارزه را تندتر كرد. هنگامك‌ىه در قم، در سال 1356 
مردم قيام كردند ـ يعنى شش سال پيش ـ دستگاه شدت عمل به 
روز  چهلمين  به‌مناسبت  شدند.  شهيد  قم  در  عده‌اى  داد.  خرج 
شهادت شهداى قم، مردم تبريز مراسمى را به‌وجود آوردند، بسيار 
عمل  شدت  و  عكس‌العمل  دستگاه  معارضه‌آميز؛  بسيار  باشكوه، 
روز  چهلمين  به‌مناسبت  شدند.  شهيد  عده‌اى  تبريز  در  داد،  نشان 
شهداى تبريز، مردم يزد مراسم بسيار باشكوهى را به‌وجود آوردند، 
به دستگاه تعرض كردند، دستگاه عكس‌العمل نشان داد، شهداىي 
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در يزد به‌وجود آمدند. سلسلة چهلم‌ها شروع شد و روند تندترى 
پيدا كرد. 

بعد از گذشت چند ماه، در تمام شهرهاى بزرگ ‌و كوچكِ ايران، 
جلسات،  به‌صورت  تظاهرات،  به‌صورت  مردم  عظيم  قيام‌هاى 
به‌صورت سخنراني‌های تند، به‌صورت پخش اعلاميه‌ها، همة كشور 
به‌مناسبت حوادث  امام،  رهبرى  آنات1،  تمام  در  و  فرا گرفت.  را 
رهبرى  بدهند  انجام  بايد  كه  آنچه  به  نسبت  را  مردم  گوناگون، 
تعيينك‌نندة  و  دوم  مقطع  شد  اين  و  مك‌ىرد،  هدايت  و  مك‌ىرد 
مبارزه، كه مبارزه را از آن شكل آرام و بلندمدت و بنيانى، مجدداً 
و  سرسختانه  معارضه‌هاى  و  عمومى  هيجان  و  شور  مرحلة  وارد 

مقابله‌هاى رويارو، ميان دستگاه و مردم كرد. 
برگرديم به آن سه خصوصيت كه در آغاز براى اين مبارزه ذكر 
كردم. هر سه خصوصيت در اين مرحله هم با بروز و ظهور بيشترى 
و  مجرب‌تر  عميق‌تر،  پخته‌تر،  دينى  جهت‌گيرى  داشت.  وجود 
همگان‌ىتر شده بود. از طرفى مردم به دين آشنایى و معرفت بيشترى 
از مدعيان دل‌زده و سرخورده شده  از طرفى،  پيدا كرده بودند و 
براى  كه  تشيكلاتى  وابسته،  مل‌ىگراها، چپ‌ها، گروه‌های  بودند. 

1. لحظه ها
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مردم هيچ خيرى به بار نم‌ىآوردند، براى مردم تجربه‌اى را به‌وجود 
و  دينى  به حركت  بيشتر  را هرچه  آنها  تجربه  اين  بود كه  آورده 
اسلامى  ريشه‌هاى  و  مبارزه  مسئلة  م‌ىداد.  سوق  دينى  شعارهاى 
مبارزه، حل شده بود. مردم م‌ىدانستند چرا بايد مبارزه كنند، چرا 
توجيهِ  كي  مسئله  ننشينند.  آرام  مسلط  دشمنِ  درمقابل  بايستى 
اسلامىِ قرآنىِ كامل داشت كه در طول اين ساليان دراز، براى مردم 
با آموزش‌های دينى رشد كرده  حل شده بود. نسل‌های جديدى 
بودند؛ پنج‌ساله‌هاى پانزده خرداد، بيست‌ساله شده بودند. جمله‌اى از 
قول امام نقل م‌ىشود كه در سال چهل‌ودو، امام گفتند كه سربازان 
شد. كودكان  همين  و  هستند؛  گاهواره‌ها  در  انقلاب  اين  حقيقى 
نوسالِ سال‌های آغاز نهضت، در دوران احيایِ شورِ مجدد انقلاب، 
جوانان برومندى بودند كه همة ميدان‌ها و خيابان‌ها و مسجدها و 

حسينيه‌ها را پر مك‌ىردند. 
بايد  ديگر  اینجا  كه  بود،  مردم  عمومى  حضور  دوم،  خصوصيت 
بگویيم حضور همگانى مطلق. در آغاز نهضت هم از همة قشرها 
بودند؛ اما در اين هنگام مسئله اين نبود كه از همة قشرها هستند؛ 
اكثريت انسان‌های اين جامعه، در تظاهرات، در اجتماعات شركت 
كي  كه  مك‌ىنيم  ملاحظه  اكثريت،  م‌ىگویيم  وقتى  مك‌ىردند. 
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و  زن  انسان‌ها،  افتادگانند.  كار  از  بخش  كي  كودكانند،  بخش 
مردهاىي كه قادر بودند در تظاهرات شركت كنند، در راهپيمایي‌ها 
بيايند، در مجالس بيايند، غالباً در اين مراسم شركت مك‌ىردند. در 
تهران تظاهرات ميليونی ـ دو‌ميليون، سه‌ميليون اجتماع در تهران ـ راه 
م‌ىافتاد. در شهرهاىي مثل مشهد، اصفهان، تبريز و شهرهاى بزرگ 
ديگر، تظاهرات ‌كيميليونى راه م‌ىافتاد. همة ملت در اين تظاهرات 

شركت مك‌ىردند. 
و سومين خصوصيت، رهبرى بود. رهبرىِ مبارزه از هميشه قاطع‌تر، 
ادامه  به كار خودش  اميدوارتر و حيكمانه‌تر  فداكارتر،  محبوب‌تر، 
م‌ىداد. هميشه امام حضور داشت. هيچ سؤالى از سوى امام ب‌ىجواب 
نم‌ىماند. كي لحظه در حقانيت راه خودش ترديد نمك‌ىرد، كي 
لحظه دچار سازش‌طلبى و حتى سازش‌پذيرى نم‌ىشد. مخاطب او 
با مردم حرف م‌ىزد. هزاران دست همه روز،  بودند، كيسره  مردم 
نوارهاىي را كه لحظه‌به‌لحظه از نجف م‌ىرسيد، روزبه‌روز از نجف 
م‌ىرسيد و پيام امام را به مردم م‌ىرساند، پخش مك‌ىردند. همة مردم در 
صحنه بودند، همه از امام سؤال مك‌ىردند و همه پاسخ م‌ىگرفتند و همه 
حركت مك‌ىردند. و مبارزه به اين شكل ادامه پيدا كرد. در حدود كي 

سال و چند ماه به سومين مقطع خودش رسيد، كه مقطع پيروزى بود. 
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در روز دوازدهم بهمن ـ يعنى مثل امروزى در 1357، درست پنج 
سال قبل از اين ـ امام بعد از كي هجرت پانزده‌ساله، كي تبعيد 
جهانى  ناظران  همة  حيرت  و  بهُت  ميان  در  پانزده‌ساله،  چهارده، 
براى  وارد كشور شد. اگرچه در آن لحظة ورود، هنوز هيچ‌چیز 
كسى معلوم نبود؛ اما امام از اولين لحظة ورود پيروز شد، از اولين 
لحظة ورود از طرف مردم پذيرفته شد، از اولين لحظة ورود همة 
با  و  كرد،  مشخص  را  اسلامى  جمهورى  سياست  اصلى  خطوط 
اولين سخنرانى كه در بهشت‌زهرا در محضر شهيدان انقلاب ـ كه 
در اولين ساعت ورودش آنجا رفته بود ـ ايراد كرد، تكليف همه 
را روشن كرد، و معلوم شد كه اين انقلاب چهك‌ار م‌ىخواهد بكند 
و معلوم شد كه سرنوشت اين انقلاب چيست. اعلام كرد امام كه 
حكومت تشيكل خواهد داد. آن روز هنوز دولتِ پادشاهى بر سر 
وجود  رژيم  آن  فرمايشى  و  دست‌نشانده  مجلسِ  هنوز  بود،  كار 
بود.  شاهنشاهى  ارتش  هنوز  بودند،  دولتى  ادارات  هنوز  داشت، 
امام اعلام كرد كه جمهورى اسلامى تشيكل خواهد شد، حكومت 
اسلامى تشيكل خواهد شد و اعلام كرد كه سياست استعمارى و 

سلطه‌گر آمریکا در منطقه تمام شد. 
امروز  تا  اين مقطع  از  بعد  پيروزى، و  بود؛ مقطع  اين مقطع سوم 
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ـ برادران و خواهران ـ ‌همه‌چيز به روال طبيعى خودش پيش رفته، 
ما  اول  از لحظة  نيامده.  اين مملكت پيش  هیچ‌چیز غيرطبيعى در 
دست  ما  عليه  جهانى  معارض  گروه‌های  تمام  كه  بوديم  منتظر 
تعجب  جهانى  معارضه‌هاى  از  ما  دادند.  و  بدهند،  هم  دست  به 
نمك‌ىنيم، ما از چهرة سَبعُانة1 سلطه‌گران جهانى عليه اين انقلاب، 
ما  م‌ىدانستيم،  را  اينها  ما  نمك‌ىنيم؛  تعجب  جمهورى  اين  عليه 
مبارزة  كي  براى  ما  آماده‌ايم.  هم  الان  بوديم،  آماده  اينها  براى 
حالِ  آماده‌ايم.  هم  باز  انقلاب  اين  دشمنان  درمقابل  درازمدت 
فرمود:  قرآن  در  آنها  دربارة  خدا  كه  است  كسانى  آن  حالِ  ما، 
وَ  وَ رَ‌سولهُُ  وَعَدَناَ اللهُ  قالوا هَذا ما  المُؤمنِونَ الَاحزابَ  لمَّا رَ‌اىَ  »وَ 
صَدَقَ اللهُ وَ رَ‌سولهُُ«2 ما م‌ىدانستيم كه به ما حمله خواهند كرد، ما 
م‌ىدانستيم كه ما را محاصرة اقتصادى خواهند كرد، ما م‌ىدانستيم 
كه ما را محاصرة تبليغاتى خواهند كرد؛ خط ما اين را بر ما دكيته 
مك‌ىرد. سياستِ »نه شرقى و نه غربى« ما، دفاع ما از اسلام، دفاع 
با  ما  معارضة  ستم،  تحت  امت‌های  از  ما  دفاع  مستضعفين،  از  ما 
همة دست‌ها و دستگاه‌های ظلم، نشان م‌ىداد كه سرنوشت ما چه 

1.  )س ب ع( وحشیانه
2. سوره مبارکه احزاب/ آیه 22، »و هنگام‌یکه مؤمنان دسته هاى دشمن را ديدند، گفتند: اين 

همان است كه خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند.«
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بنابراين هرچه پيش آمده طبيعى بوده و اين انقلاب  خواهد بود. 
راه خودش را به پيش رفته. 

ما موفقيت‌های زيادى پيدا كرديم. از اولين روزهای پیروزی كه 
امام وارد كشور شد، در همان سخنرانى تاريخىِ فراموش‌نشدنى 
ملت  اين  همة  اگر  كه  فرمود  امام  بهشت‌زهرا،  در  شهيدان  مزار 
دست به دست هم بدهند و بيست سال كار كنند، مشكلات اين 
كشور يواشي‌واش حل خواهد شد. ما انتظار نداشتيم مشكلات ما 
خيلى زود حل بشود. ما اگر آن زمان‌بندى امام را در نظر بگيريم، 
عقب نيستيم. در اين شصت ماهى كه ما در حال آزادى و استقلال 
و جمهورى اسلامى به سر م‌ىبريم، چهل ماهش جنگ داشتيم، 
درست دو سوم اين مدت را ما درگير كي جنگ تحميلى بوديم 
بر ما  از هزار يكلومتر راه در مرزها  كه در صدها يكلومتر، بيش 
قحطى،  بك‌ىارى،  مملكت،  كي  براى  جنگ  بود.  شده  تحميل 
انگيزة  ما  كشور  در  جنگ  م‌ىآورد.  بار  به  نارضایتى  كسادى، 
معارضه‌هاى  بودن  جدى  به  را  ما  جنگ  آورد.  بار  به  انقلابى 

دشمن‌هايمان آشناتر كرد. 
ما كي ديد خاصى در تحليل و تفسير انقلابمان داريم؛ اين تفسيرِ 
فقط انقلاب ما نيست، تفسير همة انقلاب‌های مردمى و به‌خصوص 
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انقلاب‌هاى اسلامى است. ما ديد جامعه‌شناسى مادى را از انقلاب‌ها 
منسوخ1 م‌ىدانيم. جنگ طبقاتى، خشمِ طبقة پرولتِاريا2 دروغ‌هایی 
قوانين  مثل  تجربه آشكار شده؛  در  آنها  ما كذب  براى  كه  است 
كه  نمك‌ىند  باور  هیچ‌کس  امروز  كه  همان‌طور  طبيعى.  منسوخ 
كه  نمك‌ىند  باور  هیچ‌کس  و  م‌ىگردد  زمين  دور  به  خورشيد 
با  مبارزه  نيست كه  باوركردنى  ما ديگر  براى  زمين مسطح است، 
آن فرمول‌ها و تحليل‌های مادى از بينش‌هاى مختلف، كي حادثة 
عملى و ممكنى است. تفسير انقلاب، كي تفسير اسلامى و الهى 
است. ما انقلاب را كي تحول اخلاقى، فرهنگى و اعتقادى م‌ىدانيم 
كه به‌دنبال آن تحول اجتماعى و اقتصادى و سياسى و آن‌گاه رشد 

همه‌جانبة ابعاد انسان‌ها م‌ىآيد. 
همان‌طور كه در آية قرآن است: »انَِّ اللهَ لا يغَُيرُِّ‌ ما بقَِومٍ حَتَّی يغَُيرِّوا 
ما باِنَفُسِهِم«3، هروقت انسان‌ها خصلت‌های بد، ضعف‌ها، نقص‌ها، 
ب‌ىايماني‌ها را در خودشان تغيير دادند، اوضاع و احوال اجتماعىِ 
آنها تحول پيدا خواهد كرد، هیچ‌چیز هم جلوگير آن نخواهد بود. 

1.  )ن س خ( باطل شده
2. اصطلاحی مارکسیستی برای طبقۀ کارگرِِ مزدبگیر که دارای وسیلۀ تولید نیست و درآمدش از 

نیروی کارش حاصل میشود.
3. سوره مبارکه رعد/ آیه 11، »همانا خداوند بر هيچ گروهى آنچه را دارند، تغيير نمىدهد تا آنكه 

آنان آنچه را در خود دارند، تغيير دهند.«
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احساس  بايد  انسان‌ها  تحول همگانى،  و  اين حركت  براى شروع 
تكليف كنند، احساس وظيفه كنند براى قيام. هيچ انسانى نم‌ىتواند 

بگويد من منتظر م‌ىمانم تا ديگران حركت كنند. 
از بزرگ‌ترین موعظه‌هاى قرآنى براى ملت‌های مسلمان اين است: 
فرُ‌ادی«1 ىكي‌ىكي،  وَ  مَثنى  تقَوموا للهِ  انَ  بوِاحِدَ×ٍ  اعَِظُكُم  َّما  انِ »قلُ 
آن  مقدمة  اين  بكنند؛  تكليف  احساس  كنند،  حركت  دوتا دوتا 
تحول و حركت عظيم و همگانى است. برطبق تحليل اسلامى و 
بينش جامعه‌شناسى الهى، نداى خدا متوجه كي قشر و كي طبقه 
نيست؛ متوجه همه است. همه‌جا در قرآن مخاطب مؤمنانند؛ نه كي 

طبقة خاص از مؤمنان. 
آمَنوا  َّذينَ  »ال است:  ايمان  خاصيت  دشمن،  با  معارضة  و  مبارزه 
يقُاتلِونَ في سَبيلِ اللهِ«2، مخالفت با دشمنان خدا نتيجة ايمان است. 
وَ  اللهَ  حادَّ  مَن  يوُادّونَ  الآخِرِ‌  اليوَمِ  وَ  باِللهِ  يؤُمنِونَ  قوَمًا  تجَِدُ  »لا 
رَ‌سولهَُ«3؛ مخاطب، مردمند. مخاطب، هيچ طبقه‌اى از طبقات نيست. 
آن‌کسانی‌که م‌ىخواهند تجلىّ دعوت قرآنى را ببينند، بايد به سراغ 
1. سوره مبارکه سبأ/ آیه 46، »بگو: من فقط به شما كي اندرز مىدهم كه دوتا دوتا و تک تک 

براى خدا به پا خيزيد.«
2. سوره مبارکه نسا/ آیه 76، »كسانى كه ايمان آورده اند، در راه خدا پیکار مكىنند.«

3. سوره مبارکه مجادله/ آیه 22، »هیچ گروهی را كه به خدا و روز جزا ايمان میآورند نمییابی 
که با آن که با خدا و رسولش دشمنی کرده، دوستی برقرار کند.«
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آحاد مردم بروند، و همة مردم موظفند به نداى الهى پاسخ بگويند، 
تا از ركود، از جهل، از فسادى كه دستگاه‌های سلطه‌گر جهانى بر 
َّذينَ آمَنوُا استجَيبوا لِِلهِ  آنها تحميل كردند، نجات پيدا كنند. »يا ايَُّهَا ال

وَ للِرَّ‌سولِ اذِا دَعاكُم لمِا يحُكُييم«1. 
در تفسير اسلامى و الهىِ تاريخ، جامعه به دو گروه تقسيم م‌ىشوند؛ 
نيست،  غنى  و  فقير  صحبت  مستضعف.  گروه  و  مستكبر  گروه 
صحبت طبقة كارگر و كارفرما نيست، صحبت قشرهاى گوناگون 
اجتماعى نيست؛ صحبت مستكبرين است؛ يعنى آن‌کسانی‌که ادارة 
امور جامعه را با استبداد و به‌خاطر منافع شخصى خودشان در دست 
م‌ىگيرند، و مستضعفين يعنى خيل عظيم انسان‌ها كه دستخوش اداره 
و اراده و حركت اين گروه مستكبر هستند، مستضعفند. خطاب قرآن 
به مستضعفين است: »انَِّ فرِ‌عَونَ عَلا فيِ الارَ‌ضِ وَ جَعَلَ اهَلهَا شِيعًَا 

يسَتضَعِفُ طائفَِـ÷ً منِهُم«2، فرعون مستكبر است، مردم مستضعفند. 
در همة نظام‌های جاهلى همين دو طبقه وجود دارند؛ كي طبقه، 
خودكامگان و مستبدانى كه فقط به منافع خود م‌ىانديشند و لاغير، 

1. سوره مبارکه انفال/ آیه 24، »اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هنگامیکه خدا و پيامبر، شما را به 
چيزى فراخواندند كه به شما حيات مىبخشد، آنان را اجابت كنيد.«

2. سوره مبارکه قصص/ آیه 4، »همانا فرعون در زمين برتری جویی کرد، و مردمِِ آن را گروه گروه 
ساخت؛ دسته ای از آنان را به ناتوانی و زبونی میکشید.«
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و كي طبقه، عامة مردم و توده‌هاى عظيم انسان‌ها، از همة قشرها و 
از همة طبقات كه دستخوش فكر و اراده و خواست آنها هستند. 

سخت‌ىها  مك‌ىنند،  مستكبرين  با  مستضعفين  كه  مبارزه‌اى  در 
نبايد  كرد،  خوش‌باورى  نبايد  اجتناب‌ناپذيرند.  دشوار‌يها  و 
بايد در راه حكومت الله و حكومت مستضعفينِ  عافيت‌طلب بود. 
÷َ وَ لمَّا  مؤمن، سخت‌ىها را تحمل كرد، »امَ حَسِبتمُ انَ تدَخُلوُا الجَنّـَ
رّ‌اءُ وَ زُلزِلوا  تهُمُ البأَساءُ وَ الضَّ َّذينَ خَلوَا منِ قبَلكُِم مَسَّ يأَتكُِم مَثلَُ ال
از سوى  اما  اللهِ«؛  نصَرُ‌  مَتىَ  مَعَهُ  آمَنوا  َّذينَ  ال وَ  الرَّ‌سولُ  يقَولَ  حَتىّ 
ديگر، همة اين زحمات و دشوار‌يها رو به خير و نىكي و نور و 
روشنایى دارد. عاقبت اين مبارزه، كي عاقبت تضمين شده است، 
»الَا انَِّ نصَرَ‌ اللهِ قرَي‌بٌ«1؛ و اين آينده و اين مستقبل2ِ منوّر و اميدبخش، 
َّذينَ استضُعِفوا فيِ  متعلق به مستضعفين است، »وَ نرُیدُ انَ نمَُنَّ عَلىَ ال
الوارِ‌ثينَ«3؛ و مؤمنين هرجا كه  نجَعَلهَُمُ  وَ  ـ÷ً  ائَمَِّ نجَعَلهَُم  وَ  الارَ‌ضِ 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 214، »آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مىشويد و حال آنكه هنوز مانند 
آنچه بر پيشينيان شما آمد، بر شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به تكان درآمدند، 
تا جاىي كه پيامبر و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: »پيروزى خدا ىك خواهد بود؟« 

آگاه باشید، كه پيروزى خدا نزدكي است.«
2.  )ق ب ل( آینده

3. سوره مبارکه قصص/ آیه 5، »و خواستيم بر كسانى كه در زمين به ناتوانی کشیده شده بودند، 
منّتّ نهيم و آنان را پيشوايان گردانيم، و ايشان را وارثان قرار دهیم.«
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َّذينَ  عمل كنند و اقدام كنند، پيروزى متعلق به آنهاست، »وَعَدَ اللهُ ال
آمَنوا منِكُم وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ ليَسَتخَلفَِنَّهُم فيِ الارَ‌ضِ كَمَا استخَلفََ 
لنََّهُم  َّذِي ار‌تضََى لهَُم وَ ليَبُدَِّ ننََّ لهَُم دينهَُمُ ال َّذينَ منِ قبَلهِِم وَ ليَمَُكِّ ال
منِ بعَدِ خَوفهِِم امَناً«1. مبارزه‌اى كه نيروهاى مؤمن انجام م‌ىدهند، 
اين مبارزه موانع رشد تكاملى انسان را برطرف مك‌ىند، »وَ لوَلا دَفعُ 
اللهِ الناّسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ لفََسَدَتِ الارَ‌ضُ«2؛ در مبارزه‌اى كه مؤمنينِ 
مستضعف با مستكبرين دارند، بايد به خدا استعانت كنند، بايد صبر 
انَِّ  وَ اصبرِ‌وا  باِللهِ  لقَِومهِِ استعَينوا  كنند، مقاومت كنند، »قالَ موسى 
الارَ‌ضَ لِِلهِ يورِ‌ثهُا مَن يشَاءُ منِ عِبادِهِ وَ العاقبِـَ÷ُ للِمُتَّقينَ«3؛ تظاهرات 
قدرتمندانة طاغوت‌ها به‌معنای شكست‌ناپذيرى آنها نيست، به‌معنای 
×ً منِ قرَي‌تَكَِ  پيروز نشدن مبارزه نيست، »وَ كَايَنِّ منِ قرَي‌ـَ÷ٍ هيَ اشََدُّ قوَُّ
َّتي اخَرَ‌جَتكَ اهَلكَناهُم فلَا ناصِرَ‌ لهَُم«4، »اَ وَ لمَ يسَير‌وا فيِ الارَ‌ضِ  ال

1. سوره مبارکه نور/ آیه 55، »خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، وعده 
داده كه حتماًً آنان را در زمين به جانشينی خواهد رساند؛ همان طور كه كسانى را كه پيش از آنان بودند، 
جانشين قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده، به قدرت میرساند، و ترسشان را به ايمنى مبدل کند.«
دفع  ديگر  برخى  به وسيلة  را  مردم  از  برخى  خداوند  اگر  »و   ،251 آیه  بقره/  مبارکه  سوره   .2

نمكىرد، قطعاًً زمين تباه مىگرديد.«
3. سوره مبارکه اعراف/ آیه 128، »موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و استقامت 
کنيد، كه زمين برای خداست؛ آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مىدهد؛ و  فرجام براى 

پرهيزگاران است.«
4. سوره مبارکه محمد/ آیه 13، »و چه بسیار شهرها كه نيرومندتر از آن شهرى بود كه تو را از آن 

بيرون راندند، كه ما هلاكشان كرديم و براى آنها يارى نبود.«
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وَ   ً× قوَُّ منِهُم  اشََدَّ  كانوا  قبَلهِِم  منِ  َّذينَ  ال عاقبِـَ÷ُ  كَيفَ كانَ  فيَنَظُر‌وا 
اثَارُ‌وا الارَ‌ضَ وَ عَمَر‌وها«1؛ اينها بشارت‌های قرآنى است، و بالأخره 
هنگامك‌ىه اين مبارزه، با اين تلاشِ پيگير پيروز شد، هنگامك‌ىه پاية 
انقلاب اسلامى و حكومتى كه بر مبناى اين انقلاب به‌وجود م‌ىآيد 
مستقر شد، آن‌وقت اين حكومت، ماندنى است، آن‌وقت اين نظام 
به دليل قوانين طبيعىِ قرآنى و به دليل ارادة حتمىِ الهى باق‌ىماندنى 
بدَُ فيَذَهَبُ جُفاءً وَ امَاّ ما ينَفَعُ الناّسَ  است و زایل‌نشدنى است، »فاَمََّا الزَّ

فيَمَكُثُ فيِ الارَ‌ضِ«2. 
كه  را  عظيم  حادثة  اين  را،  انقلاب  اين  كه  است  ديدگاهى  اين 
در كشور جمهورى اسلامى ايران پديد آمد، توجيه مك‌ىند؛ البته 
جامعه‌شناسىِ دينىِ تحولات اجتماعى و از جمله تحول اجتماعى 
عظيمى كه در اين كشور به‌وجود آمد، كي بحث فوق‌العاده مهم 
و آموزنده است. آنچه كه گفتيم فقط گوشه‌هاىي و نشانه‌هایى از 
اين بحث مفصل است. اين براى اين است كه برادران و خواهران 
مسلمان ـ به‌خصوص برادران و خواهرانى كه از كشورهاى ديگر در 
1. سوره مبارکه روم/ آیه 9، »آيا در زمين نگرديده اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان 
بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نيرومندتر از ايشان بودند، و زمين را زير و رو كردند و بيش از 

آنچه آنها آبادش كردند، آن را آباد ساختند.«
2. سوره مبارکه رعد/ آیه 17، »اما كف، بيرون افتاده از ميان مىرود، ولى آنچه به مردم سود 

مىرساند در زمين مىماند.«
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اینجا حضور دارند ـ اين فرصت را پيدا كنند كه بعد با مراجعة به 
قرآن و مراجعة به آثار اسلامى و حديث، آنچه را كه حادث شده1 

و م‌ىتواند باز هم در دنيا حادث بشود، آن را درست درك كنند.
دو نكتة كوتاه ديگر را هم م‌ىگويم و مطالبم را به پايان م‌ىرسانم. 
كي مبارزه بعد از پانزده سال پيروز شد و امروز پنج سال از پيروزى 
اين انقلاب م‌ىگذرد. پيروزى اين مبارزه و باقى ماندن اين پيروزى 
به  پيام  به مسلمانان عالم و كي  پيام  پيام دارد؛ كي  امروز، دو  تا 
را  انقلاب  اين  و  لمس كرديم  را  مبارزه  اين  ما، كسانى كه  خود 
با زبان فصيح و رسایى است كه  به مسلمانان عالم  پيام  آزموديم. 
تحقق اسلام را برخلاف همة تظاهرات قدرتمندانه، كي امر ممكن 
جلوه م‌ىدهد. مسلمانان دنيا بايد بدانند كه روزگار اسلام تمام نشده؛ 
روزگار اسلام تازه شروع شده. ملت ايران بن‌بست را باز كردند. 
ملت‌های مسلمان ديگر همه م‌ىتوانند به اين تجربة عظيم به چشم 
كي درس و كي تجربة آموزنده نگاه كنند. هیچ‌کس در هيچ‌جاى 
دنيا نم‌ىتواند جلویِ رشد نهضت اسلام‌ىاى را كه با اتكا به ايمان 
راسخ مردم آغاز شده و پيش م‌ىرود، بگيرد. ملت‌هایی كه با انگيزة 
ايمان و اسلام حركت مك‌ىنند، از تجربيات بهره م‌ىگيرند، يقيناً 

1.  )ح د ث( به وقوع پیوسته، اتفاق افتاده
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پيروز هستند. اسلام جاى خودش را در دنيا باز مك‌ىند، ملت‌ها به 
اسلام متوجه م‌ىشوند. 

ايمان  بودند كه  نتيجه رسيده  اين  به  استعمارگران  پيش  صد سالِ 
اين  بودند كه  آنها؛ در فكر آن  منافع  براى  اسلامى خطرى است 
ايمان را از جوامع اسلامى بگيرند، آنها را از اين حربه تهي‌دست 
درست  كردند.  شروع  را  پرحوصله‌اى  درازمدت  برنامة  و  كنند، 
در همان لحظاتى كه احساس مك‌ىردند به موفقيت دست يافتند و 
فكر مك‌ىردند كه ديگر از اسلام چيزى باقى نيست، زندگىِ دوبارة 
اسلام شروع شد؛ همة تصورات و تخيلات آنها را به‌هم زد. علت 
اینکه این‌طور قساوتمندانه و وحشيانه بر اين ملت و بر اين انقلاب 
م‌ىتازند، همين است. آنها م‌ىخواهند اين انقلاب، تجربه‌اى براى 
در  انقلابمان،  پيروزى  از  بعد  ما  همينك‌ه  نشود.  ديگر  ملت‌های 
ميان اين‌همه دشمنى و خصومت و ضربه از همه طرف، توانستيم 
اين معجزه مخصوص  و  است  اسلام  بمانيم و رشد كنيم، معجزة 
ما نيست. اين تجربه‌اى براى همة ملت‌هاست، و استعمار از اینکه 
اين تجربه براى ملت‌ها به‌وجود بيايد، به شدت بيمناك و هراسناك 
پيام اسلام است. اسلام  به ملت‌ها،  انقلاب  اين  پيام  بنابراين  است. 
م‌ىگويد من هستم، من م‌ىتوانم باشم. ملت‌ها م‌ىتوانند به من معتقد 



 50 

باشند، م‌ىتوانند به من عمل كنند، م‌ىتوانند دوباره من را در صحنة 
زندگى خودشان برگردانند، و در روزگارى كه مكتب‌ها و تجربه‌ها 
و آزمايش‌های گوناگون غلط از آب درآمده، اسلام فرشتة نجاتى 

است كه م‌ىتواند ملت‌ها را خلاص كند. 
و اما پيام به خودِ ما ـ ما كه اين انقلاب را از نزدكي آزموديم ـ پيام 
اين انقلاب به مردم مسلمان ايران اين است كه انقلاب به انسان‌ها 
قائم است و به ايمان‌ها. ما تا وقتك‌ىه مؤمنيم، تا وقتى حركت انقلابى 
و اسلامىِ خودمان را درست در همان جهت اسلام ادامه م‌ىدهيم، 
اين نعمت الهى براى ما مستمر خواهد بود. بدون عمل، بدون تلاش، 
بدون فداكارى، هيچ نعمتى براى انسان نم‌ىماند و اين بزرگ‌ترین 

نعمت هم مثل ديگر نعمت‌هاست. 
ما هنوز خيلى كار داريم. ما م‌ىتوانيم فقط همين اندازه بگویيم كه 
به‌سمت نظام ايده‌آل اسلامى راه افتاديم. صادقانه معترفيم كه هنوز 
تا رسيدن به آن سرمنزل، فاصله‌ها داريم؛ اما اين فاصله‌ها را به فضل 

الهى و با قاطعيت طى خواهيم كرد. 
ما مصمميم كه همة آرمان‌های اسلامى را تحقق ببخشيم. در زمينة 
مسائل مربوط به ملتمان و مسائل داخلى كشورمان، ما مصمم هستيم 
كه ريشة فقر را بكنيم، بي‌سوادى را براندازيم. قوانينمان اكثراً امروز 
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اسلامى است؛ اما مصمميم كه هيچ قانون غير اسلامى را در كشور 
باقى نگذاريم. ملت ما به رشد و آگاهى انقلابىِ شايسته‌اى رسيدند؛ 
اما اسلام براى رشد انسان‌ها هيچ حدِّ يقَِف1 قائل نيست. ما ساليان 
درازى تحت تأثير تربيت فرهنگ بيگانة استعمارىِ وارداتى بوديم؛ 
تا آثار آن از روح ما، از فكر ما زدوده بشود، مقدارى تلاش لازم 
داريم. در زمينة مسائل داخلى، به فضل الهى نمايندگان ملت در 
مشغول  اسلامى  قوانين لازم  تهية  كارِ  به  اسلامى  مجلس شوراى 
پيش‌بينى مك‌ىنيم در آينده‌اى كه چندان دور  ما  و سرگرمند، و 
نباشد، مشكلات گوناگون كشور را در ساية مقررات اسلامى حل 
درازمدت  در  كه  را  اسلامى  تربيت‌هاى  و  فرهنگ  مسئلة  كنيم. 
به‌طرف حلش حركت  و  بررسى مك‌ىنيم  داريم  بشود،  بايد حل 
طاغوتى،  غلط  عادات  و  آداب  و  سنت‌ها  از  بسيارى  مك‌ىنيم. 
بيشتر  هرچه  نسَخ2  به‌طرف  هم  باز  اما  شده؛  منسوخ  ما  ميان  در 
ما آن  در كشور  امروز  پيش م‌ىرويم.  عادات غلط  و  اين آداب 
ثروت‌های افسانه‌اىِ از راه حرام به‌دست آمده، ديگر وجود ندارد؛ 
آن ثروتمندان وابستة بزرگ كه با اعداد نجومى بايستى ثروتشان 

1. مرز ایستادن، انتها
2. باطل کردن
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كافى  اين  اما  نيستند؛  ما  كشور  در  ديگر  امروز  م‌ىشد،  شمارش 
نيست؛ بايستى ريشة فقر كَنده بشود، بايد محروميت روستانشينان 
كه از بزرگ‌ترین عقده‌هایى است كه در طول ساليان دراز بر ما 

تحميل شده، برطرف بشود. 
در زمينة مسائل خارجىِ سياست نظام جمهورى اسلامى، ما معتقد 
به وحدت مسلمين عالم هستيم، ما معتقد به خارج شدن كشورهاى 
اسلامى از زير سلطة ابرقدرت‌ها هستيم، ما معتقديم كه ثروت‌های 
جهان اسلام بايد در خدمت مسلمانان باشد و در خدمت ملت‌های 
عَلىَ  للِكافرِي‌نَ  اللهُ  يجَعَلَ  »لنَ  اصل  معتقديم كه  ما  باشد،  اسلامى 
المُؤمنِينَ سَبلًًاي«1 بايستى پياده بشود و تحقق پيدا كند. پيام ما و نداى 
ما به همة زمامداران كشورهاى اسلامى اين است كه به هم نزدكي 
بشوند، به ملت‌هايشان نزدكي بشوند، از دشمن‌هاى اسلام و مسلمين 
ميعادگاه عظيم مسلمانان  و  را كي محضر  ما حج  بگيرند.  فاصله 
م‌ىدانيم. ما معتقديم كه در مراسم حج، مسلمانان بايد اين فرصت 
را پيدا كنند كه مسائلشان را به كيديگر بگويند، با كيديگر آشنا 
بشوند، از كمك كيديگر برخوردار بشوند. امروز حقايق بسيارى 
عمدتاً  و  استعمارى  بلندگوهاى  به‌وسیلة  اسلامى  كشورهاى  در 

1. سوره مبارکه نسا/ آیه 141، »و خداوند هرگز بر مؤمنان، براى كافران راهی قرار نداده است.«
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اين  بهتر از حج كه  صهيونيستى، وارونه جلوه داده م‌ىشود. كجا 
حقايق به كشورهاى اسلامى برسد؟ 

ما معتقديم كه مسلمانان باهم برادرند. ما معتقد به كرامت انسان هستيم، 
ما معتقديم كه هيچ نژادى بر نژاد ديگر، هيچ ملتى بر ملت ديگر، هيچ 
زبانى بر زبان ديگر، هيچ منطقة جغرافيایى دنيا بر منطقة جغرافيایى 
ديگر برترى ندارد. ما معتقديم كه ملت‌های ثروتمند بايد ملت‌های 
فقير را هم از موهبت‌هایی كه خدا به آنها داده برخوردار كنند. ما 
معتقديم كه نفوذِ رو به تزايد1ُ آمریکا در منطقة خاورميانه و آفريقا و 
شرق آسيا بايستى قطع بشود. استبدادِ تحول‌ناپذيرِ قدرت‌های بزرگ 
جهانى و در رأس آنها آمریکا بايستى به نقطة پايان برسد. كشورهاى 
سرطانى  غدّة  كه  معتقديم  ما  است.  مردمشان  به  متعلق  اسلامى، 
اسرائيل و حكومت صهيونيست‌ها بايستى براى هميشه از قلبِ پكيرة 
كشورهاى اسلامى بركنده بشود. اين پايگاهى كه استكبار جهانى 
آمریکا براى خودش درست كرد و ساليان متمادى است ـ نزدكي 
م‌ىخوريم،  ضربت  ناحيه  اين  از  داريم  ما  كه  ـ  است  سال  چهل 
فلسطين‌ىهاست،  برای  فلسطين  بشود.  برچيده  پايگاه  اين  بايستى 
فلسطين برای امت اسلامى است. فلسطين جزوِ تجزيه‌ناپذير پكير 

1.  )ز ی د( زیاد شدن
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مناطقى  بايد در همة  ما معتقديم كه آمریکا  عظيم اسلامى است. 
كه نفوذ خود را در آنها دارد روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت گسترش 
م‌ىدهد، بايد خارج بشود، ما قبول نمك‌ىنيم، تحمل نمك‌ىنيم كه 
آمریکا در كشور اسلامى لبنان حضور پيدا كند و حضور خودش 
خاورميانه  در  آمریکا  استكبارى  دولت  حركت  بدهد.  ادامه  را 
كي حركت غاصبانه، ظالمانه، قساوتمندانه است. معتقديم دست 
مسلمانان بايد مشت بشود و محكم به سينة آمریکا بخورد. توطئة 
طراحان سياست‌های بزرگ جهانى عليه كشورهاى اسلامى كي 
توطئة همه‌جانبه است؛ ما معتقديم كه كشورهاى اسلامى به‌صورت 

همه‌جانبه بايد با اين توطئه مقابله كنند. 
اشغال نظامىِ ظالمانة كشور افغانستان، ازنظر ما سخت مردود است. 
ما معتقديم كه اشغال نظامى افغانستان، بايستى از سوى اشغالگران 
مسلمان  مردم  افغانستان،  تعيينك‌نندة سرنوشت كشور  بشود.  تمام 
افغانستانند. آنها حق دارند سرنوشت كشورشان را معينّ كنند؛ نه 
بيگانگان، نه اشغالگران. براى ما مسئلة افغانستان و مسئلة فلسطين و 

مسئلة لبنان مسائل مشابهى هستند. 
جامع همة مسائل اين است كه مسلمان‌ها باهم اتحاد ندارند، دشمن‌ها 
در آنها طمع مك‌ىنند. جهان اسلام بايد به كي اتحاد واقعى دست 
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اجتماع  نه  ملت‌هاست؛  اجتماع  آن،  مظهر  كه  اتحادى  كند؛  پيدا 
كسانى كه از زبان ملت‌ها حرف م‌ىزنند، اما مصلحت ملت‌ها را 
قوى در  استكبارى  معتقديم كي جبهة ضد  ما  نمك‌ىنند.  رعايت 
جهان اسلام بايد به‌وجود بيايد، ما به‌عنوان دولت جمهورى اسلامى، 
حاضريم پيش‌قدم بشويم. ما به پشتيبانى قدرت الهى و با آزمايشى 
قدرت‌های  تمام  درمقابل  كرديم،  چندساله  اين  در  ملتمان  از  كه 
جهانى احساس قدرت مك‌ىنيم. ما هيچ احساس ضعف نكرديم، 
باز هم نمك‌ىنيم. معتقديم تمام توطئه‌هاىي كه عليه ما در دنيا وجود 
دارد، همه ناكام خواهد ماند. معتقديم كه ما بر همة دشمنانمان، از 
شرق و غرب، پيروز خواهيم شد؛ اين وعدة الهى است. خداى متعال 
اصدَقُ القائلِين1 است، به ما فرموده است: »وَ ليَنَصُرَ‌نَّ اللهُ مَن ينَصُرُ‌هُ«2 
ما  می‌کند.  یاری  کنند،  یاری‌اش  که  را  آن کسانی  بی‌شک خدا 
خدا را یاری می‌کنیم، ما دین خدا را زنده می‌کنیم، ما اقامة صلا× 
می‌کنیم، ما اعطای زکات می‌کنیم، ما امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
مك‌ىنيم و لذا يقين داريم كه خدا ما را نصرت خواهد كرد، با اين 
اميد ما را برآورد، آرزوى ما را  اميد از آغاز شروع كرديم. خدا 

1. صادق ترین گویندگان
2. سوره مبارکه حج/آیه 40
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محقق كرد، جمهور ىاسلامى را تشيكل داد، و با اميدِ ادامة اين راه 
حركت مك‌ىنيم، خدا آن اميد را هم يقيناً نااميد نخواهد كرد.

را  اسلامى  امت  تقاضا مك‌ىنم دل‌های  ملتمسانه  بزرگ  از خداى 
به‌هم نزدكي كند و توفيق عمل به قرآن را به همة ما عنايت كند و 
ما را جزوِ بندگان شايستة خودش قرار بدهد و به ما توفيق پيروزى بر 

دشمنانش را عنايت كند.
و السّلام علكيم و رحمـ÷الله و بركاته



نمای نموداری 57 

آغاز نهضت انقلاب اسلامی از سال 1341

انقلاب از اول با انگیزه، شعارها و رهبری دینی آغاز شد.

خصوصیات عکس‌العمل رژیم درمقابل نهضت دینی

تهمت ارتجاعی بودن1

دید تحقیرآمیز، توأم با عمل شدید و بی‌رحمانه2

نهضت با سه خصوصیت به رشد خود ادامه داد.

جهت‌گیری صددرصد دینی1

حضور عمومی اقشار مختلف مردم2

رهبری نهضت با خصوصیات رهبری پیغمبران3

نهضت با همة خصوصیات مثبتش، جوان و نپخته بود.

15خرداد1342 یک مقطع فوق‌العاده حساس و مهم

حضور مردم با شعارهای دینی و علاقه‌مندی به رهبری

خشونت رژیم، که با چنین خشونتی جنبش‌ها ساقط می‌شوند. 

ادامه نهضت و ورود به مرحله‌ای دیگر بعد از پانزده خرداد:

مرحلة شور و هیجان
 و 

13مبارزة تند و آتشین
42

داد
خر

مبارزة درازمدت، بنیانی، تؤام با انتظار 15
و سازندگی‌های معنوی بر مبنای بینش 

اسلام از تحولات اجتماعی
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بعد از 15خرداد، مرحلة ایجاد ایمان راسخ و عمیق )42 تا 56(

به‌وجود آورندة تحولات اجتماعی، بنا بر بینش اسلام: 

خشم کور طبقاتی نیست، بلکه آگاهی و ایمان کامل است.

ایمان کامل، احتیاج به تفسیر درست از اسلام دارد.

تفسیر آن روز از اسلام، تفسیر استعماری بود:

دین داروی خواب‌آور توده‌های مردم است.

دین از سیاست جداست.

دین تکالیف فردی است و به جامعه کاری ندارد.

روحانیون، عناصر اصلی مبارزه، تکلیف را در سه چیز یافتند:

تفسیر درست دین1

افشاگری علیه دستگاه2

تشویق مردم به مبارزه و همکاری3

محور مبارزه روحانیون بودند، با سه خصوصیت:

بیشترین کار و تلاششان مبارزه بود.1

مردم، روحانیون را قبول داشتند.2

روحانیون همه‌جای کشور بودند.‌‌3

در این مرحله، ملت آمادة یک حرکت انقلابی محاسبه‌‌شده شدند.

عکس‌العمل رژیم: فشار، محاکمه، زندان، شکنجه، تبعید، اعدام

در اوج فشارِ دستگاه، نیروهای چپ و ملی‌گراها کنار کشیدند.
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سال 56، شروع دومین مقطع درازمدت نهضت

فوت مرموز حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند شایستة امام

سوگواری همگانی و همدردی محبت‌آمیز مردم با امام

پیام تسلیت امام به امت و بالا رفتن هیجان مردم

مطرح شدن نام امام در جامعه، خارج شدن کار از دست دستگاه

تبلیغات روزنامه‌ایِ رژیم و اهانت به امام و حاج آقا مصطفی

عکس‌العمل تند مردم نسبت به اهانت به امام

به حرکت افتادن انقلاب با عمق، پختگی و عده و عُدّة بیشتر

شدت عمل رژیم و شهادت عده‌ای از مردم قم

برگزاری مراسم چهلم شهدای قم در تبریز

شدت عمل رژیم و شهادت عده‌ای از مردم تبریز

شروع سلسلة چهلم‌ها و قیام عمومی مردم در سراسر کشور

بار دیگر انقلاب از مرحله‌ای وارد مرحلة دیگری شد:

مرحلة مبارزة آرام، 
بلندمدت و مبنایی

مرحلة شور و هیجان عمومی 
و معارضه‌ها و مقابله‌های سرسختانه

ادامة خصوصیات آغاز مبارزه، با ظهور و بروز بیشتر:

جهت‌گیری دینی پخته‌تر، عمیق‌تر، همگانی‌تر1

حضور همگانی اکثریت مردم جامعه2

رهبری از همیشه قاطع‌تر، محبوب‌تر و حکیمانه‌تر3
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بهمن57، مقطع سوم مبارزه: مقطع پیروزی

امام از لحظة ورود به ایران پیروز شد.

تعیین سرنوشت انقلاب در سخنرانی اول امام: تشکیل حکومت

از مقطع پیروزی تا امروز

از لحظة اول منتظر بودیم که دشمنان همدست شوند، و شدند.

ما می‌دانستیم به ما حمله خواهند کرد.‌‌‌

ما می‌دانستیم ما را محاصرة اقتصادی خواهند کرد.

ما می‌دانستیم ما را محاصرة تبلیغاتی خواهند کرد.

ما برای یک مبارزة درازمدت، درمقابل دشمنان انقلاب آماده‌ایم.

پیام‌های پیروزی انقلاب و باقی ماندن آن تا امروز

به مسلمانان عالم: امکان تحقق اسلام در جامعه

علت قساوت دشمنان: 

می‌خواهند این انقلاب تجربه‌ای برای ملت‌ها نشود.

به خود ما: انقلاب به انسان‌ها و به ایمان‌ها قائم است.

ما به سمت نظام ایده‌آل اسلامی راه افتاده‌ایم.

تا رسیدن به سرمنزل مقصود، فاصله‌ها داریم.

فاصله‌ها را به فضل الهی و با قاطعیت طی خواهیم کرد.
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تفسیر اسلامی، الهی و قرآنی انقلاب 
انقلاب یک تحول اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی است.

به دنبال آن، تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آن‌گاه رشد همه‌جانبه 
انسان‌ها خواهد آمد.

هروقت انسان‌ها خصلت‌های بد را تغییر دادند، اوضاع اجتماعی 
تحول پیدا خواهد کرد. 

رعد/11

از بزرگ‌ترین موعظه‌های قرآن به مسلمانان: یکی‌یکی، دوتا دوتا 
حرکت و قیام کنید.

سبأ/46

نسا/76مبارزه و معارضة با دشمنان خدا، نتیجة ایمان است.

مجادله/22ندای خدا متوجه یک قشر نیست؛ مخاطب، کل مؤمنانند. 

انفال/42مردم باید به ندای الهی پاسخ گویند تا از سلطه‌گران نجات یابند.

اسلام جامعه را به دو گروه تقسیم می‌کند: 
مستضعفان و مستکبران. 

قصص/4

بقره/214در مبارزة مستضعفین با مستکبرین، نباید عافیت‌طلب بود. 

بقره/214تحمل سختی‌ها در راه حکومت الله، عاقبتی تضمین‌شده دارد. 

قصص/5عاقبت و آیندة امیدبخش این مبارزه، متعلق به مستضعفین است. 

نور/55مؤمنین هرجا که اقدام کنند، پیروزی متعلق به آنهاست.

مبارزه‌ای که مؤمنین انجام می‌دهند، موانع رشد تکاملی انسان 
را برطرف می‌کند. 

بقره/251
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مؤمنین مستضعف در مبارزة با مستکبرین، باید به خدا استعانت 
کنند و صبر کنند.

اعراف/128

شکست‌ناپذیری  به‌معنای  طاغوت،  قدرتمندانة  تظاهرات 
نیست.  آنها 

محمد/4 
روم/9

به‌وجود  آن  برمبنای  که  نظامی  پیروز شد،  مبارزه  این  وقتی 
می‌آید، به دلیل قوانین قرآنی باقی‌ماندنی است.‌

رعد/17



گفتار شماره 1: عصر انقلاب اسلامی
با  12بهمن1367،  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت  سخنرانی 
انقلاب  ایران:  انقلاب اسلامی  پنج شاخصة  بررسی  موضوع 
اسلامی،  انقلاب  اسلام؛  احیای  برای  ضرورتی  اسلامی، 
انقلابی تاریخ ساز؛ پایبندی به اصول انقلاب اسلامی؛ حرکت 
در مسیر اهداف انقلاب، نشان دهندة موفقیت انقلاب؛ ایمان 
و عقیدة اسلامی، قوّّت رهبری و حضور مردمی عناصر تداوم 

انقلاب اسلامی. 

گفتار شماره 9: دی ماه خونین مشهد
آیت الله  مبارزات  قطور  کتابِِ  از  ا ست  برگی  گفتار  این 
پهلوی. موضوع آن، کشتار  فاسد  و  با رژیم ظالم،  خامنه ای 
فجیع مردم مشهد در روزهای نهم و دهم دی ماه 1357 است. 
قسمت اول گفتار مصاحبۀ معظّّم له با روزنامۀ قدس در دوران 
واقعه.   آن  حوادث  جزئیات  دربارۀ  است،  ریاست جمهوری 
و قسمت دوم، سخنرانی ایشان در مراسم یادبود شهدای این 

حادثه )مراسم هفتمین روز شهادت( است.

گفتار شماره 11: خاطرات جبهه »1«
مصاحبة شبکة دوم سيما با حضرت آيت الله خامنه اي در تاريخ 
1363/6/28 به مناسبت چهارمين سالگرد آغاز جنگ تحميلي، 
در اين گفتار آمده است. معظّّم له در اين مصاحبه، خاطرات 
جذابي از ماه هاي آغازين جنگ بيان مي کنند. اقدام تاريخي 
ايشان در شب 26 آبان 59 که منجر به آزادسازي سوسنگرد 
شد، از جمله خاطرات ذکرشده در اين گفتار است. در ضمائم 
انتهاي گفتار، فهرست شهداي نام برده در متن، اسناد و تصاوير 

مرتبط آمده است.

دیگر گفتارهای منتشر شده 

گفتار شماره

9
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ریال   50,000 قیمت:    

خاطرات و بیانـات حضرت آیت الله خامنـه ای 
دربـارۀ روزهای نهم و دهمِ دی مـاه 1357

https://sahba.ir/product/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://sahba.ir/product/%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/
https://sahba.ir/product/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-1/


گفتار شماره ١٣: نگاهي کلان به انقلاب اسلامي 
سال 1387، در آستانة ورود به دهة چهارم انقلاب و در جريان 
را  مهمي  موضوع  رهبري،  معظّّم  مقام  فارس،  استان  به  سفر 

طرح مي کنند: »نگاهي کلان به انقلاب اسلامي«. 
عموم  با  ديدارهاي  به ويژه  ديدارهايشان،  اغلب  در  معظّّم له 
مردم و با اساتيد و دانشجويان به تفصيل راجع به اين نکتة مهم 
دو سخنرانيِِ  اين  تلفيق  اين گفتار حاصل  مي کنند.  صحبت 
اصلي و بخش هايي از ديگر بيانات معظّّم له در ديدارهاي اين 

سفر، راجع به اين موضوع است.

گفتار شماره 15: صدور انقلاب 
صدور انقلاب، مفهومي است که از نخستين روزهاي پيروزي 
انقلاب، به عنوان يکي از اهداف بلند انقلاب اسلامي، توسط امام 

خميني)ره( بيان شد و لرزه بر اندام نظام سلطه انداخت. 
مفهومي که به معناي صدور فکر و فرهنگ انقلابي است، توسط 
دشمنان، تحريف شده و به مقوله اي فيزيکي و نظامي تعبير شده تا 

شايد مانعِِ گسترش آن شوند؛ خوابي که هرگز تعبير نشد.
اين گفتار حاصلِِ گردآوري و تنظيم بيانات مقام معظّّم رهبري، 

دربارة صدور انقلاب و تبيين مفهوم آن است.

گفتار شماره 16: استقامت حسيني، استقامت خميني 
گفتار »استقامت حسيني، استقامت خميني« تلفيق دو سخنراني، 
يکي در دوم خرداد سال 1375 در جمع اعضاي ستاد برگزاري 
مراسم سالگرد ارتحال امام خميني، و ديگري چهاردهم خرداد 
ارتحال  سالگرد  مراسم  در  شرکت کنندگان  جمع  در   1375
حضرت امام است که محور اصلي اين سخنراني ها ارتباط و 

نزديکي نهضت امام خميني و نهضت عاشوراست.

https://sahba.ir/product/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://sahba.ir/product/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
https://sahba.ir/product/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/

